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 فصل اول

 بورژوازی ملی  امتناع  زاده و سلطان

 

 

 

۱ 
در ایران   چهاردهم شمسی آغاز قرن   اواخر قرن سیزدهم و  به بورژوازی ملیی ألهچالش بر سر مس

نظام گردد.  برمی صورت  به  ایران  در  که  متفکری  آوتیس نخستین  پرداخته،  موضوع  این  به    مند 

به قول خسرو    ،زادهسلطان .  1دی حزب کمونیست ایران بوزاده از رهبران اولیهسلطان   یلیان یائمیکا

  در حقیقت وی نخستین شرقی بوده که به تولید  نخستین »کمونیست شرق« بوده است.    ،شاکری

 ونیستی دست یازیده است. ممارکسیستی و ک یاندیشهی فکر در زمینه

مقوله   یا  مفهوم  یک  شناخت  به ضد   برای  ابتدا  در  که  است  مقابل  بهتر  کنیمآ  یا  رجوع   )  ن 
ُ

عرَف
ُ
ت

 تر است. بورژوازی ملی در برابر  راحت  طریق  ن. شناخت هر مقوله یا مفهوم از ای(الاشیاءُ باضدادها

میبه  وابسته  بورژوازی بورژوازی  ؛ رود کار  مقی  یعنی  که  و  ای  بوده  امپریالیسم  و  استعمار  به  د 

 بورژوازی   لفظ    ،مستعمرهکنند. در کشورهای مستعمره و نیمهها تعیین میرا آن   ش عملی  محدوده

وابسته   دارییا سرمایه  بورژوازی  در واقع  چون   ،رودکار میبه  نیز در کنار بورژوازی وابسته  کمپرادور

از میان  بوده  یچین  بازرگانان کمپرادورها،    .کمپرادورهاست  متشکل  را  واسطه  نقش  که  اند 

 

سلطان 1 زندگی  مورد  در  بیشتر  اطلاع  کسب برای  می (  شناختنتوازاده  به  سعی  نامه ید  به  وی  شاکری   ی  خسرو 

 مراجعه کنید. 
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ی بورژوازی کمپرادور در ادبیات جای واژهاند. بهکردههای خارجی ایفا میداران و شرکتسرمایه

 یا    بورژوازی تجاریچپ از معادل    رایج  
ّ
پس نیروهای اصلی یک اقتصاد   شود.نیز استفاده میل  دل

این سنخ   ،به عبارت دیگر  ست.ربایی-بورژوازی تجاری  ،بورژوایی  وابسته به استعمار یا امپریالیسم

نیروی شود که  گفته می  ،در مقابل  را در اقتصاد بر عهده دارند.  ترین نقشمهمی  یاز نیروهای بورژوا

 سازد.  می صنعتی بورژوازیربایی، بلکه -ی تجاریبورژوازی ملی را نه سرمایه اصلی  

میبه گفته  کلاسیک  انکشاف    شودطور  شمالیسرمایه  که  آمریکای  و  غربی  اروپای  در    ،داری 

تشکیل    ن  متضم   و  است.    ی  دارسرمایهظهور  بوده  سرمایهصنعتی  اما  مسیر  این  و  در  تجاری  ی 

ی شیوه  انکشاف  روند   سرمایه در    مورد نقش این دو شکل باستانی    . دراندش داشته نق  نیز  ربایی

وجود دارد.   هاییتفاوت  (مستعمرهکشورهای مستعمره و نیمه)داری در غرب و شرق  تولید سرمایه

برای فهم بهتر این موضوع لازم است تا اندکی مارکس با دقت و ظرافت این مهم را کاویده است.  

هدف    تمرکز کنیم.  داری،سرمایه  ها در برآمدن  و نقش آن   ی تجاری و نیز رباییبر مقولات سرمایه

تأسی دقایق   در  مولده  نیروهای  انکشاف  در  را  سرمایه  از  شکل  دو  این  نقش   که  است  س  این 

تواند به فراخور ربایی می-ی تجاریو نشان دهیم که سرمایه ایران بکاویم جهان و داری درسرمایه

 خود بگیرد.  شکل متفاوتی به ،یتاریخی و اجتماع شرایط  

مارکس  نگاه  رباییسرمایه  ،در  سوداگر   تجاریسرمایه  و    ( Usurer’s Capital)  ی  یا 

(Merchant’s Capital )  های بندیشکل  بسیاری از اند که از دیرباز در  و شکل  باستانی  سرمایهد

داشته وجود  سرمایه    .2اند اقتصادی  از  شکل  دو  میاین  شیوهتتنها  یک  انکشاف  شرایط   ی وانند 

کنند فراهم  را  نوین  ایجاد    تولید  برای  تنهایی  به  نیستندآن  و  فصل    .کافی  در  جلد  ۳۶مارکس    ام 

مستقل از    ی رباخوار و ثروت بازرگانی به تشکیل  ثروت پولی  »سرمایه  :گفته بودسوم کتاب سرمایه  

  ی تجاری و رشد سوداگری باعث قوت گرفتن  سرمایهبه علاوه    .انجامند«داری میزمین  مالکیت  

مبادله ارزش  در  نقش  میای  اجتماعی  حیات  و  فرآیند  باستان  جوامع  در  مردم  زندگی  شود. 

 تحت تسلط ارزش استفاده فئودالی
ً
نه برای فروش    هاانسان ؛  بوده است  یا ارزش مصرفی  عموما

می تولید  مصرف  برای  میکردهبلکه  تعی  اند.  که  گفت   توان 
 
مسل بر    ط  ن   انسان حاکم   ،هاتولیدات 

و خلق   ایهای مبادلهتولید ارزشو پس از آن    تولید ارزش استفاده،  داریپیش از برآمدن سرمایه

 

بازنموده ی تجاری و ربایی را  نات سرمایه ی  سوم کتاب سرمایه به خوبی تع  الخصوصعلی  ( مارکس در جلدهای اول و2

  است.



4 
 

کم ثروت پولی اتر {  ۱}  موجب    ،تجارترشد سوداگری و    طور خلاصه،به  بوده است.   ارزش اضافی

ای این    بخشیده و و ستد کالاها را رونق    بازار داد{  ۲} و نیز    شده در دست یک عده   شرایط را مهی 

 ایمبتنی بر ارزش مبادله  های دیگر، تولید  لفهؤکند تا در صورت وجود م می
 
ن  مسل

حیات   ط  ، تعی 

  . شود اقتصادی و اجتماعی بشر

  مارکس است. ی تولید فئودالی تأثیرگذار بوده ی ربایی یا رباخوری نیز در اضمحلال شیوهسرمایه

 :گفته بود ام جلد سوم سرمایه در این مورد ۳۶در فصل   همچنین

مالکیت باستانی و   سو ثروت و  را تضعیف و نابود می رباخوری از یک  دیگر،  فئودالی  سوی  از  کند. 

هایی را که در آن تولیدکننده هنوز طور خلاصه، تمامی شکل بورژوایی و بهتولید دهقانی خرد و خرده 

کند }...{ رباخواری در جایی  شود، سست و تخریب می وسایل تولیدش ظاهر می   عنوان صاحببه

می متمرکز  را  پولی  ثروت  هستند،  پراکنده  تولید  وسایل  شیوهکندکه  رباخواری  تغییر .  را  تولید  ی 

  .کنداش می ضعیفچسبد و تدهد، بلکه مانند انگلی به آن مینمی

را انجام می متفاوت  کار    همچنین  های فئودال و از یک طرف ارباب  [ ۱]   دهد. پس رباخواری دو 

نابود را  خرد  دیگر    کرده  مالکیت  از طرف  می  [۲]و  متمرکز  سرمایه  برای  را  تولید  و  کار    کند.ابزار 

فئودالی اقتصاد  در  نمونه  نتیجه   ،برای  در  ارباب  گرفتنیک  ربا  متعددی  قرار ،  های  وضعیتی  در 

جای   رباخوار    در نتیجه،  ها را نیز از دست بدهد.گیرد که حتی ممکن است مالکیتش بر زمینمی

 گیرد. فرآیند می اینارباب را در 

 سرما
ً
   دیتول  تیفقط در دوران حاکم  ییربا  یه یاساسا

ُ
که   یوجود داشته باشد. کار  تواندیرد مخ

مثل دهقانان را روز به روز   خرد    دکنندگان یاست که تول  نیا  کندیدوران م   نیدر ا  ییربا  یهیسرما

قرض   ولمجبورند پ  یگذران زندگ  ی. آنان براکندیتر مها را تباهآن   یزندگ  طیتر کرده و شرامقروض

. شودیم  لیها به کالا تبدتوسط آن   یدیاز محصول تول  یپول رباخوار، بخش  پس دادن    یکنند و برا

شان کوچک و  مقروض ساختن  قیها را از طرو املاک آن   فیتضع  زیرا ن  داران نیزم  ،ییربا  هیسرما

 دهدینم  رییرا تغ  دی تول  وهیبه قول مارکس ش  ییربا  هیسرما  طور که گفتیمهمان   .کندیتر مکوچک

 یو تقر  لیو آن را خوار و ذل  چسبدیموجود م  خرد    دی تول  ی وهیانگل به ش  لاما مث
ً
. با کندیفلج م  با

نفرت از  دی. کلشودیم زتریبرانگموجود روز به روز رقت دیتول وهیش  دیبازتول ،ییربا یهینقش سرما

   .نکته نهفته است نیرباخوار در دوران کهن در ا
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تمرکز ابزار تولید و تشکیل ی تجاری و ربایی با کمک به ایجاد   سرمایه  در اروپای مدرن،  ،طور کلیبه

پولی زمینثروت  از  مستقل  که  بای  فئودالی  انکشاف  هداری  برای  را  شرایط  آمده،  وجود 

فراهم  سرمایه شکل    .کردندداری  دو  سرمایه،    این   باستانی 
 

اشکال تضعیف  دوران    باعث  مالکیت 

تا قدرت سیاسی زمین که مبتنی بر مالکیت فئودالی شدند و شرایط را فراهم ساختند  داران نیز 

   ، تضعیف شود. گوناگون های  تحولات و جنبش  یها بود، به طرق مختلف و در نتیجهآن 
ً
پس عموما

ظهور    یکی از عواملچرا که    ؛ «اندمترقی»ی ربایی و تجاری واجد نقشی  شود که سرمایهگفته می

ی تولید و بازتولید  در اینجا به معنای تغییر در شیوه  و »تازگی«  «ارتقاء»  ؛ اندهو انکشاف جهان تاز 

 .  ندارد ارزشی ی داوری  است و معنای اخلاقی یا جنبه حیات اجتماعی بشر

 

۲ 
 « مترقی » نقشی      ی ربایی و تجاری سرمایه  ،در غرببعدی    یدر اواخر قرون وسطی و چند سده

ثروت و ابزار لازم را برای انکشاف صنایع نو در شهرها فراهم  ،این دو شکل از سرمایه. است داشته

زاده ن سلطااست.    ای بر اقتصاد داشتهی تجاری و ربایی تأثیر دگرگونهدر ایران سرمایهاما  کردند.  

به جای ایجاد صنعت ، چرا که  مترقی نبوده  ی تجاری و ربایی در ایران بر این باور بود که سرمایه 

پیشرفته و  حفظ    ، جدید  شده  باعث  سنتی  کشاورزی  رشد  و  فئودالی  بهاست  مالکیت  طور . 

ی کننده)مصرف  میان بازار داخلی  یا بورژوازی کمپرادور نقش واسطه  ی تجاریسرمایه  ،مشخص

کالاهای صنعتی و لوکس    تاجران   داشته است. یعنی   ی خارجی()تولید کننده   و خارجی  داخلی(

را میوارد    غربی  صادر  را  کشاورزی  محصولات  و  خام  مواد  عوض  در  و  صنایع    .3کردند کرده 

ایران چینی  مانوفاکتوری  فلزی،  مصنوعات   
ً
عمدتا پارچهکه  انواع  و  پنبهآلات  و  های  پشمی  ای، 

چون    ، بیاورندت صنعت ماشینی غربی دوام  نتوانستند در برابر محصولا   ، کردندابریشمی تولید می

شدههزینه  تمام  پایین ی  غربی  مصنوعات  تولید  بودی  قدرت  تر  نیز و  امپریالیستی  های 

کردند یا این دولت تحمیل میداران خارجی را به دولت قاجار  های گمرکی مطلوب سرمایهسیاست

 ها را پذیرفته بود. های امپریالیستی، این سیاستدلخواه خود به دلیل وابستگی به قدرتبه

 

 .پنبه، پوست، خشکبار، تریاک و غلاتی محصولات صادراتی ایران عبارت بودند از: ( عمده  3
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زمینسرمایه ایران  در  تجاری  بودهداران  نیز  بزرگ  از   اند.دار  بسیاری  قاجار  دوران  اواخر  از 

 دوران  در این  ی بسیاری را بدست آورند.هاداران تجاری و رباخوران توانستند مالکیت زمینسرمایه

ایران   شدن  وارد  علت  رفته  بهبه  جهانی،  اقتصاد  بهرهاجارهرفته  مدار  یا  مالکانهبها    زمین  یی 

(Rent)  فروش زمین از طرف تیول مهم منجر به  داران به تجار و رباخوران  افزایش پیدا کرد. این 

زمینشد.   از  برخی  م همچنین  و  دهقانان  خان ؤهای  و  مالکین  توسط  نیز  مذهبی  های سسات 

 متن
 
 ف

 
اواخر قرن    ربایی در ایران  -داری  تجاریگیری زمینشکل  موجب    ذ تصرف شد. اینها در کل

   سیزده شمسی شد.

زاده کرده است. سلطان ارتزاق می  ایران بیشتر از طریق محصولات کشاورزی  در  ی رباخوارسرمایه

های عملکرد روشاضمحلال اشکال مالکیت فئودالی گفته: »  ربایی در  ی  در مورد نقش سرمایه

 همان  سرمایه
ً
قدیم وجود داشت، جایی که انتقال   م و یونان و است که در ر ی ربایی در ایران، تقریبا

در روم باستان هم   ییربا  هیسرما)گفتنی است    .«ای عادی بودمالکیت زمین به رباخوران پدیده

اقتصاد   ک یآن    یخرد نابود و به جا  د یبر تول  ینظام مبتن  ی این را مهیا کرد کهزمینه  کرد و  فاینقش ا

برده    یمبتن گیردبر  نقش    .(شکل  قاجار  دوران  اواخر  از  رباخوران  هم  و  تاجران  هم  واقع  در 

زمینبرجسته به  تبدیل  خود  هم  چون  کردند.  پیدا  ایران  اقتصاد  در  هم ای  و  شدند  بزرگ  داران 

 از لفظ سرمایهسلطان   د. بخاطر همینگرفتنصادرات و واردات را در دست  
ً
- ی رباییزاده عموما

م  ور گیرد. نقشی که رباخوران در  کند و این دو شکل را جدا از هم در نظر نمیتجاری استفاده می

  ،. در ایران  معاصر اما این شکل از سرمایهبودبه مالکیت بر زمین    تنها مربوط  ،و یونان قدیم داشتند 

و واردات   تولید کردن کالاهای کشاورزی برای بازارهای صادراتینقش مضاعفی نیز پیدا کرده بود:  

صادرات ایران به   ،زادهن ایا به قول سلط.  غربی  مصرفی  و  کالاهای صنعتی »اگر سامان واردات و 

 فرآورده
ً
های صنعتی وارد و  دقت مطالعه شود، اثبات این نکته دشوار نخواهد بود که ایران اساسا

 4. کرد«مواد خام صادر می

 توان گفت که  تجاری در ایران داشته، می-ی رباییکه سرمایه  تأثیریبا توجه به    پس
َ
 این ا

 
 شکال

لفظ سرمایه به این دو شکل   در حقیقت اطلاق    اند.و رکود شده  فسادو باعث    نقشی مترقی نداشته

 می  ؛ رهزن است  ،از سرمایه
ً
از نقش  ی تجاری سخن گفت که  توان از سرمایهچون زمانی حقیقتا

 

 «. ایرانطبقات و احزاب   ( بنگرید به متن  »4
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فراهم   بومی  صنایع  انکشاف  برای  را  شرایط  بتوانند  و  شده  خارج  سلطان واسطه  در کنند.  زاده 

 گوید: همین ارتباط می

گاه منافع اقتصادی این بخش از بورژوازی است، این بورژوازی در  ی خارجی تکیهاز آنجا که سرمایه 

سرمایه  منافع  مجری  است.  واقع  خارجی  که  داران  است  داشتن{  واسطه  }نقش  علت  این  به 

نیمه و  مستعمره  کشورهای  تجاری  از بورژوازی  درست  و  ندارد  فرق  چینی  کمپرادور  با  مستعمره، 

از بورژوازی ایران به عنوان بورژوازی تجاری درست نیست. ماهیت طبقاتی   نهمین رو، سخن گفت

 تحت واژهاین بورژوازی با آنچه که  
ً
 .  5شود، فرق دارد ی بورژوازی عنوان میمعمولا

رباییسرمایه ایران -ی  در  که  تجاری  سرمایه  نتوانست  چون  کند با  رقابت  خارجی  باعث داران   ،

رباخواری در به زعم مارکس »داری و گسترش صنایع بومی نشد.  ی تولید سرمایهانکشاف شیوه

انحطاط    تواند مدتی مدید پایدار باقی بماند، بدون اینکه به چیزی بیش ازهای آسیایی میصورت

تجاری در ایران  اواخر قاجار و شروع -ی رباییاینکه سرمایه. «6اقتصادی و فساد سیاسی بینجامد 

  از یک سو، [  ۱]   :تر بررسی کنیمرا باید دقیق  داری شودشاف سرمایهکنتوانست عامل ان   اولپهلوی  

مارکس سخن  که  ،طبق  کنند  عنوان  برخی  است  سرمایه  ممکن  توانایی  عدم  ایجابی   ی مبنای 

در-تجاری سرمایهشانک  ربایی  شیوهاف  تسلط  ایران،  در  آسیاییداری  تولید  ؛  است  بوده  ی 

کهبدین قسمی رکود و فساد نهفته است که مدام خود را   ،ی تولیدشیوهاین  گویی در ذات     سان 

و   کنند شان را تصرف میهایمکند و زمینخون  اربابان فئودال را می  کند. رباخواران  بازتولید می

ی ابدون اینکه ترقی  ،یابدبه همین نحو ادامه میو این چرخه    کنندنواتر میروز بیدهقانان را روزبه

دهد.   صورترخ  این  شود،در  پذیرفته  نظریه  این  اگر  بودن    ،  سرمایه  ارتجاعی  تجاری نقش  -ی 

 ی تولید و مالکیت آسیایی است.  ناشی از شیوه ،ربایی

 مسئله بر سر شیوهاز سوی دیگر می[  ۲]
ً
ایی نیست، یی تولید و مالکیت آستوان گفت که اساسا

و نقش آنها در اقتصاد،  بخاطر نفوذ استعمار و امپریالیسم  اواخر قاجار و پهلوی اول،بلکه در ایران  

رباخواران   و  کمپرادورها  یا  و   باید  ناگزیرتجار  کشاورزی  محصولات  و  خام  مواد  صادرات  سمت   به 

غرب صنعتی  محصولات  میواردات  بپذیریمفتن ر ی  را  شده  مطرح  ن  تعی  دو  از  یک  کدام  اینکه    ،د. 

دارد.   متفاوتی  نتایج  و  تسلط تبعات  هم  ایران  در  بگوییم  اینکه  آن  و  دارد  وجود  نیز  سومی  حالت 

 

 »نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی«. متن   ( بنگرید به5

  جلد  سوم سرمایه. ام۳۶( فصل 6
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- ی تجاری سرمایه به دهی و اثربخشیی تولید آسیایی و هم استعمار و امپریالیسم در شکلشیوه

داشتههم  ،ربایی نقش  نمیهنگام  و  عامل  اند  را  آنها  از  یکی  تنها  صرفتوان  هم     باز  اما  دانست. 

 ؟ی تولید آسیاییاستعمار بوده یا شیوه  ،عامل تبیینی اصلیهمچنان این پرسش وجود دارد که  

الخصوص امپریالیسم ش سعی کرده تا در مورد نقش امپریالیسم و علیازاده در آثار مختلفسلطان 

در   سرمایهشکلانگلستان  به  تجاریبخشی  ایران -ی  در  کن  ربایی  عامل   پس   . دبحث  وی  زعم  به 

 است.  بوده استعمار و امپریالیسم ،تبیینی  اصلی

سلطان صورت بحث  دقیق  اینبندی  که  زاده  است  اقتصادی  گونه  جامعهشکل  دوران    ی  در  ایران 

از  شاهرضا است  بوده  سرمایه:عبارت  تجاری»پیوند  کنار -ی  در  اقتصاد«.  فئودالی  نظام  با  ربایی 

رضا به    شاهاینها  را  کشور  تا  داشته  سعی  انگلستان  منافع  تأمین  راستای  امپریالیسم ارابه»در  ی 

را از مرگ حتمی نجات دهد و    اشرافیت قاجارآمده بود تا    رضاشاهبه زعم وی    ببندد.  «انگلستان 

ربایی با نظام  فئودالی  اقتصاد و -ی تجاریپیوند سرمایه با کمک انگلستان انجام داد.    را  این کار

سرمایه  پیوندعدم   نظام  با  نوظهورآن  صنایع  و  یعداری  است.  بوده  امپریالیسم  محصول  نی ، 

 مستعمره بودن ایران باعث شده تا اقتصاد آن چنین شکلی پیدا کند.  نیمه

ی ی ربایی و تجاری در شیوهزاده به سخن مارکس در مورد نقش  سرمایهسلطان ی دیگر اینکه  نکته

ی تولید آسیایی و در مورد شیوه  یافتهطور مشخص و وساطتبه  اما  ،کرده بود  تولید آسیایی اشاره

سخنی   در ایران یا شرق،  ی ربایی و تجاریبخشی به سرمایهدهی و جهتی تأثیر آن در شکلنحوه

است شیوه  . نگفته  در  بگوییم  آسیایی  اینکه  تولید  گفته-ی  مارکس طبق  ربایی سرمایه  -ی  - ی 

رکود باعث  فقط  اقتصادی  تجاری  تباهی  می  و  سیاسی  فساد  نیست  ،شود و  که   ؛کافی  باید 

این برنهاد به شکل   در مورد ایران بازنموده شود، وگرنه  یاتئهای این تحلیل به دقت و با جز میانجی

کلی قسمی  و  خام  نظرورزی  صرفگویی  یک  می    بهباقی  میماند.  آیا  اینکه  سر  بر    توان علاوه 

و اواخر قاجار اطلاق کرد یا   رضاشاه  بندی اقتصادی ایران  عصر  ی تولید آسیایی را به شکلشیوه

 بحث وجود دارد.  ،نه

 

3 
در ایران سخن گفته است. یک زمانی بحث بر سر این    امتناعِ وقوع بورژوازی ملیزاده از  سلطان 

  
ً
فرضا که  ننماینده   رضاشاهاست  ملی  بورژوازی  برای  مناسبی  این    بودهی  دیگر  دولتی  که  باید  و 
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 امکان    زاده در سطح  ساند. بحث سلطان ر میوظیفه را به انجام  
ً
وی اساسا نیست، بلکه  مصادیق 

سرمایه میانکشاف  منتفی  برهه  آن  در  را  استداری     این؛  دانسته 
 
محصولِ   امتناع هم 

تر شدن بحث لازم است تا برای روشن. ی تولید آسیایی امپریالیسم انگلستان بوده و نه شیوه

بخش   ی تولید آسیایی تمرکز کنیم و آن را بکاویم. چرا که در ادبیات  ی شیوهاندکی بیشتر بر مقوله

تحلیل از  حوزه،عظیمی  این  شیوه  گران  و  آسیایی  عدم استبداد  در  زیادی  وزن  آسیایی  تولید  ی 

استبداد، امکان    درازمدت    داری در ایران دارد. گویی که در ایران به علت حاکمیت  انکشاف سرمایه

  .7است  بوده و پیشرفتی منتفی  هرگونه تحول

 گفتیم:   «8های اپوزسیونواکاوی انگارهدر متن »

دلیل ضعف ماکیاولی بر این باور بود که جوامع شرقی به سختی قابل تصرف  اند اما پس از تصرف، به

، تصرف جوامع کار آسانی  ها کار آسانی است. اما در غرب بالعکسی مدنی، نگاهداشت آنجامعه

ها کاری  ، نگاهداشت آنی مدنی و وجود اشرافیت موروثیمند جامعهاست، ولی بخاطر بافت  قدرت 

گرایانه از تفکر ی مدنی و دولت در ایران )تفسیر راستصعب است. این نوع تفسیر از نسبت جامعه 

ها را بندد یا آنیرانی از مشروطه تاکنون میی مدنی اگرامشی( در واقع یا چشم بر تحرکات جامعه

نی باشد ی مدنی در برابر دولت ضعیف است شاید سخدهد. اینکه در شرق جامعهکمرنگ جلوه می

در کتاب تاریخ ایران   ایران تا حدودی صادق باشد )یرواند آبراهامیان یکه برای دوران پیشامشروطه

شکل فئودالیسم در جوامع غربی   قسمی فئودالیسم مشابه  ،که در ایران  دوران  قاجار  مدرن گفته

وقوع انقلاب   و با  شد  برچیده  مناسبات  زمانی کوتاه این  مدت  در  مشروطه نظام   شکل گرفت، اما 

 . (داری به مرور بر مناسبات اجتماعی چیره شد کهن فروپاشید و سرمایه 

 

7 ( 
ً
های عنوان  ی ایران است. او ازوامدار چنین سنخی از تفسیر در مورد جامعه  محمدعلی همایون کاتوزیان کاملا

کوتاه »جامعه  »جامعه ی  و  کلنگی«مدت«  جامعه   ی  تبیین  ایران برای  می   ی  و  استفاده  اجتماعی  »نظام  کند: 

نبود حکومت مالکیت بوده است }...{    مبتنی بر فقدان حقوق    های عادی، نظامی خودکامه  اقتصادی ایران در دوران 

و   ناامنی  با  همراه  تاریخ،  طول  در  استناپذیریبینی پیشقانون  آن  همزاد  که  فقدان ای  معلول  هم  و  علت  هم   ،

قانون  نبود  حقوق مالکیت باعث نبود   در ایران  ی ایران بوده است }...{ فئودالیسم )به مفهوم اروپایی آن( در جامعه 

های اروپایی نه سیاست بوده است. در اروپا قانون و سیاست همواره وجود داشته است و انقلاب  و در نتیجه نبود  

اجتماعی   قلمرو حقوق    گسترش )یا احیای(  که بر ضدِّ ترتیبات حقوقی و قانونی موجود و با هدف  لقانون، ب  برای نفس  

 . «و نیز کاربست آنها برپا شده است

  .۴۴ی صفحه ،طلبی«به بخش »دو جناح گفتمان  سرنگونی ( بنگرید  8
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ی مدنی در گران، ضعف  جامعهتحلیل  از  ایکلید اصلی فهم  جوامع شرقی به زعم طیف گسترده

پادشاه موروثی وجود نداشته است و    اشراف    برابر دولت است. به عبارت دیگر گویی که در شرق  

کلید    گفته که  گروندریسهتوانسته از آنان خلع  مالکیت کند. مارکس در  کرده میهرگاه که اراده می

می  فهم  نظر  به  که  است  مالکیتی  »فقدان  در  آسیایی  نهفته جوامع  آن  در  حقوقی  نظر  از  رسد 

از ایی و تفسیری که از قول طیف گستردهیدر اینجا بین تفسیر مارکس از جوامع آساست«.   ای 

های ، تفاوت وجود دارد. مراد مارکس از جوامع آسیایی در واقع »جمهوریگران ذکر کردیمتحلیل

روستاییخودکفا  و  مآرا دستی  بوده«  ی  تولیدات  و  زمین  اشتراکی  مالکیت  بر  مبتنی  در   که 

است کوچک  ازاجتماعات  مارکس  می  اشتراکی  مالکیت  .  کمونتهسخن  مصادیقش  و  های گوید 

هند آسیا  بدوی  شرق  ا  و  جامعه  .ستبوده  ضعف  به  قائل  که  آنهایی  مقابل  شرق در  در  مدنی  ی 

که باورند  این  بر  اینکه  هستند  وجود  رعیت  اربابان    با  با  را  منطقه  مییک  کنترل   اما   ،کنندهایش 

تواند مالکیت ه و بخواهد میردپادشاه بوده و هر زمان که اراده ک  ،های زمینمالک حقیقی همه

مارکس وقتی از عدم مالکیت حقوقی بر زمین    زمین را از اربابان پس گرفته و به دیگری واگذار کند.

می سخن  شرق  به مرادش    ، گویددر  معتقد  که  آنهایی  اما  است.  اشتراکی  خودکفای   اجتماعات  

از وجود یک عنصر   در واقع  ،اندموروثی در شرق  وجود اشراف عدم  و     ی مدنیتاریخی جامعه  ضعف  

می سخن  جوامع  این  در  جز   رانندذاتی  نیست  چیزی  هم  آن  و  است  خصوصی  مالکیت  مانع   که 

 .  حکومت  استبداد

ویژه ایران با توسل به جوامع شرقی و بهی  کنندهقول به وجود استبداد به مثابه عنصر اصلی  تبیین

طبیعی   جغرافیای  عوامل  آنها  مانند-برخی  به  سخت  دسترسی  و  آب  منابع  فراوان   -نبود 

میموجه آبیاریسازی  نظامات  کنترل  بخاطر  ایران  در  که  گویی  ساختار   ،شود.  باید  ناگزیر 

استبداد نیز منجر به عدم رشد و پاگرفتن  مالکیت   گرفته است.ای شکل میحکمرانی  مستبدانه

است. شده  شرقجامعه  ضعفِ   ینظریهطرفداران    خصوصی  در  مدنی  استبدای  از ،  ناشی  د  

 دانند.  را شکل کلی و همیشگی  حکومت در ایران می الزامات نظام آبیاری

پهلوی   اوایل  و  قاجار  اواخر  در  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  نظر -ساختار  مطمح  که 

)طبق   مالکیت اشتراکی   مبتنی بری تولید آسیایی  شیوه  قسمی  توان را نمی  -استزاده نیز  سلطان 

بعلاوه از عدم وجود اشرافیت موروثی نیز تفسیر مارکس از جوامع شرقی در گروندریسه( دانست.  

ی مدنی و عدم  ی مبتنی بر ضعف جامعهنظریه  دلیل،  به همین  .طور کلی سخن گفتتوان بهنمی

ایران    نظام ارضی    حقوقی  مختلف    هایشکل  زادهسلطان گر نیست.  وجود اشراف موروثی نیز تبیین



11 
 

ی تولید حاکم بر ایران را مطابق با را مورد بررسی قرار داده است. او در هیچ جا سعی نکرده شیوه

بندی اقتصادی حاکم بر ایران  برای تبیین شکل ی تولید آسیایی تفسیر کند، بلکه در عوض شیوه

 است.   کمک گرفته  فئودالیسم یا شبه از فئودالیسم

است نکته این  دیگر  مهم  مالکیت اشکابر  صرف  تأکید    که  ی  حقوقی   
 

وضعیت ل تبیین  برای   ،

زاده این اشکال حقوقی را کاویده سلطان   کافی نبوده و حتی رهزن است.  ایران  اقتصادی و سیاسی

که مهم شکل  اقتصادی مناسبات تولید است و تفسیر حقوقی   است اما از این نکته غافل نشده 

 
 

،  آن زمان   مناسبات تولید حاکم بر ایران دری مناسبات تولید، خطای تحلیلی است.  از مقوله  صرف

شیوه هر  شکل  مارکس  قول  به  است.  بوده  فئودالیسم  نحوهقسمی  را  تولید  کار ی  استخراج  ی 

مالکیت حقیقی بر زمین    ،دار یا خان کند. اینکه تیولتعیین می  تولیدکنندگان مستقیماضافی از  

ها باشد و بتواند هر خانی را کنار بزند، اینکه در حقیقت پادشاه مالک واقعی زمینداشته باشد یا  

رعیت در هر حال ناگزیر است هم سهم اربابی و  فئودالی نیست.    استثماری  ی نظام  تغییردهنده

 به  ؛هم سهم دولت را بپردازد
ً
زاده وضع ایران در سلطان   .شودنیز می  بیگاریناگزیر به    علاوه بعضا

دوران   و  قاجار  اقتصادی را »نیمه   رضاشاهاواخر  متن  »وضع  در  وی  است.  کرده  تفسیر  فئودالی« 

 ایران و حزب کمونیست ایران« گفته: 

اروپاست و تا این لحظه در اینجا    مناسبات ارضی در ایران معاصر تا حد زیادی شبیه قرون وسطی

ها و همان استبداد، وجود دارند. فقط با این تفاوت  ها، همان بیگاریها، همان مالیات همان فئودال

 .که در ایران به مانند دیگر ممالک اسلامی، رعیت به زمین وابسته نیست

علاوه سلطان زاده در مورد قلمرو اراضی خانات و اشراف کهن در ایران نیز ملاحظاتی را مطرح  به

نظر   برخلاف  و  است  تحلیلکرده  از  اشراف  برخی  ایران  در  که  است  موضوع  این  به  قائل  گران 

 : است  موروثی نیز وجود داشته

داران ایران به منظور تسهیل کار خود، ولایات کاملی را علاوه بر این در قرن شانزدهم میلادی زمام 

گذاشتند و به دیگر  دار می اشراف زمین  اندرنسل در اختیاری دائمی نسلبه نام خانات برای اداره 

کردند }...{ خوانین همانند  سخن واحدهای اداری بزرگی به سرکردگی خوانین حکمران ایجاد می

 اراضی  معینی برای تملک دائمی  فئودال
 

های قرون وسطی اروپا از شاه متبوع خود بر مبنای تیول
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شد که موظف بودند به شاه در  گرفتند. بدین ترتیب در آن دوران، تیول فقط به کسانی داده می می 

 .9مواقع جنگ کمک کنند و به او خراج دهند 

رفته نظر دیگری دارد و قائل به این بوده که رفته   رضاشاهدوران  زاده در مورد اواخر قاجار و  سلطان 

 قلمروهای خانات دچار تغییر شکل شدند: 

در نتیجه قدرت نظامی کشورقلمرو اراضی خانات  صورت املاک وسیع خانواده  ی ضعف  های به 

تیول درمی خوانین  موجب  دار  ارث  تقسیم  و  پولدار  اشخاص  به  املاک  بلامانع  فروش   }...{ آید 

 .10کوچک شدن اراضی شد 

سلطان  نظر  مدِّ  در  که  شکلی  زمینتغییر  تدریجی  گرفتن  پا  جز  نیست  چیزی  است  داری زاده 

یسی دداری تجاری دگر داری فئودالی به زمینیا زمین  ربایی. یعنی قلمرو دائمی خانات-تجاری

   کند. بندی میفئودالی« اقتصاد  ایران دستهزاده تحت عنوان شکل  »شبهپیدا کرد. این را سلطان 

 مشابه سلطان باقر مومنی در کتاب »ایران در آستانه
ً
زاده ارائه ی انقلاب مشروطیت« تبییی تقریبا

ی انباشت بدوی و ایجاد منی همچنین ملاحظاتی را پیرامون مسألهؤ م  ،ی ذیل. در فقرهکرده است

 : های بعدی بیشتر بدان خواهیم پرداختدهقانان آزاد مطرح کرده است که در قسمت

زد و خورد دائمی بین خوانین و حکومت مرکزی نیز که یکی دیگر از خصایص دوران فئودالی است 

تح یک  برابر  در  را  خود  خوانین  پیش  مدتها  از  داشت.  فراوان  تأثیر  خوانین  کردن  ضعیف  ل و در 

می یکاجتماعی  از  سرمایه دیدند.  و  تجار  به  آنها  احتیاج  می طرف  فزونی  داخلی  از  داری  و  یافت 

تزلزل آنها کمک می کرد و هر وقت که فرصت  طرف دیگر دستگاه دولتی که خواهان مرکزیت بود به

کرد و بدین  ها میصجات دولتی و یا تیوللگرفت و جزء خامی   داد املاک را از دست آنهادست می

لکین  جای خود را به ما الطوایفشد و ملوک مالکین افزوده می ی دهقانان آزاد و خرده ترتیب بر عده 

 دادند.می 

محمدرضا سوداگر در کتاب »نظام ارباب رعیتی در ایران« بیان داشته که نظام فئودالی در ایران  

ی ورود استعمار و امپریالیسم، قسمی فئودالیسم قدمتی طولانی دارد و اینگونه نبوده که در نتیجه

می ارائه  شواهدی  او  است.  گرفته  پا  ایران  کهدر  اولیه  حتی  کند  قرون  ایران  در  در  نیز  هجری  ی 

 

 ایران و حزب کمونیست ایران«. ( بنگرید به متن  »وضع اقتصادی 9

 ( بنگرید به متن  »وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران«. 10
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شته خرید و فروش زمین وجود داشته است و مالکیت خصوصی زمین در ایران قدمت طولانی دا

مسئلهأ ت  .است بر  سوداگر  آن  کید  از  ایران  در  خصوصی  مالکیت  وجود  و  زمین  فروش  و  خرید  ی 

است )آبراهامیان    بوده  جهت است که به زعم برخی فئودالیسم در ایران محصول اواخر دوران قاجار

مطرح کرده است(. تاریخ  در کتاب   را  و    ایران مدرن چنین نظری   تحتگویی که در اواخر قاجار 

در ایران قسمی فئودالیسم ایجاد شده است. این تحلیل از آنجا تأثیر و نفوذ استعمار و امپریالیسم،  

ی تولید آسیایی و نیز استبداد هموند با آن، راه حاکمیت شیوه   به زعم برخی،  گیرد کهنشأت می

ی ایران بسته بوده است و تنها استعمار توانسته این حصار را زا در جامعهدرون   بر هرگونه تغییر  را  

و رخوت تاریخی خارج سازد.  ی ایران و در کل شرقیبشکند و جامعه در این تفسیر، ها را از رکود

عامل تحرک و پویایی جوامعی نظیر ایران شده است، در حالی   ،استعمار به عنوان امری خارجی

     بخشی وجود نداشته است.تحرک که در خود  این جوامع هیچ عامل  

داری در ایران بحثی ی سرمایهی تولید آسیایی و نیز استبداد آسیایی با توسعهنسبت میان شیوه

سلطان  که  گفتیم  اینجا  تا  است.  اقتصادیدرازآهنگ  شکل  تعیین  برای  در   یجامعه  زاده  ایران 

سرمایه  رضاشاهدوران   میان  پیوند  رباییاز  فئودالی  -ی  نظام   با  است. تجاری  گرفته  کمک 

داری در ایران  ی تولید آسیایی را به عنوان مبنای  ایجابی  عدم انکشاف سرمایهشیوه  زادهسلطان 

های تولید هر چند این حرف مارکس را نقل کرده که در شیوه  ؛ش نکرده استانظری  وارد دستگاه

سرمایه رباییآسیایی،  نمی-ی  تحول  و  پیشرفت  باعث  تنها  نه  را   ، شودتجاری  رکود  و  فساد  بلکه 

  است،  »عمومی« که در واقع همان مالکیت اشتراکی  ارضی    برای مثال مالکیتکند.  ازتولید میب

 است.   داشتهاز اراضی ایران در آن دوران  سهم بسیار اندکی

تر بحث کنیم. گفتیم که در مورد نقش استعمار در پیدایی  قسمی فئودالیسم در ایران باید دقیق

ی تولید  شیوه  ،مدعای برخی این است که از اواخر دوران قاجار و زیر نفوذ استعمار و امپریالیسم 

تولید آسیایی به سنخی از فئودالیسم مشابه با اروپای غربی تغییر کرد. مکانیسم تأثیر و ایران از  

ی ورود استعمار شکل است که در نتیجه نفوذ استعمار باید که کاویده شود. استدلال اینان بدین  

پُ  سرمایهو  نقش  شدن  رباییررنگ  رفته-ی  واردت،  و  صادرات  بازار  گسترش  و  و    رفتهتجاری  تجار 

  این اراضی تبدیل شوند  واقعی  مالکها خریداری کنند و به  ها را از خان رباخوران توانستند زمین

داری در ایران ملغی شد. اما الغای حقیقی این  تیول  ،)هر چند که طبق قانون اساسی مشروطه

ای شد تا از پایه   در ادامه  همین مهم  .به اصطلاح سفید  پهلوی دوم به تأخیر افتاد(  مهم تا انقلاب  

دفاع کنند. در اینجا میان فئودالیسم راست و چپ تفکیک ایجاد شد. فئودالیسم راست   رضاشاه
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فئودالی(  )زمین بر  داری  خان دلالت  فهمان  عوض  در  و  داشت  قدیمی  چپئهای   ودالیسم 

 صاحب زمین بود.  متشکل از تجار و رباخوران    داری  تجاری()زمین

ای برای عنوان ایجاد پایهداری فئودالی بهداری تجاری و زمینزاده با تفکیک میان زمینسلطان 

  «ست وایراند»های حزب کمونیست شوروی مانند  مخالف بود. برخی از تئورسین  رضاشاهدفاع از  

آنها تفاوتی وجود   زاده از حیث ماهوی میان قائل به چنین نظری بودند. به نظر سلطان   ( اوستروف)

}زمین دوی  »هر  همان ندارد:  اینان  فئودالی{  و  تجاری  به داری   گفتیم  آغاز  در  که  خاطر گونه 

کنندگان مواد اولیه برای بازارهای خارجی تبدیل پولی، به تدارک-کالایی  کاربست شدید اقتصاد

نقش مترقی   انداند، اگر بین اینان تفاوتی هم باشد، این تفاوت به نفع کسانی نیست که مایلشده

داران تجاری پس سلطان زاده قائل به نقشی مترقی برای زمین  .«11داری تجاری را ثابت کنندزمین

مناسبات اجتماعی تولید و نزاع طبقاتی با تحول در نظام     نیست و پایه استدلالش این است که  

چه تاجر باشد و چه   مالک    شود.، ایجاد نمیزمین  یت و تغییر مالک  حقوقی مالک  تغییر در شکل  

 شود.  کار اضافی یا شکل استثمار ایجاد نمیاستخراج  تفاوتی در شکل   ،خان  قدیمی 

 ی تولید در ایران مطرح کردیم گویی که حقِّ طبق بحثی که در مورد تغییر نظام مالکیت و شیوه

 وجود نداشته است. از دوران ناصرالدین شاه و با 
ً
مالکیت بر زمین تا دوران ناصرالدین شاه تقریبا

رباخوران، قدرت و  تجار  رشد  و  پولی  و  کالایی  مناسبات  نفوذ   گیری  محصول  خود  نیز  این  که 

خرید و فروش زمین ایجاد شد و اینان توانستند مالک حقیقی   استعمار در اقتصاد ایران بوده است،

خان   بر این اساس، از نظر برخیها شوند.  زمین که  زمین نبودهدر دورانی   ، اندها مالک حقیقی 

قیقی بوده است و  پس از آن و با ایجاد حق مالکیت ح  آسیایی  تولید  یشیوهشکل اقتصاد ایران  

و فروش   اما در حقیقت خرید  ه است.یافت  یدگردیس   فئودالیسمشکل اقتصاد ایران به    ،بر زمین

در   تغییر  اینها  و ورای  است  داشته  وجود  قبل  ها  مدت  از  ایران  در  مالکیت،  زمین  حقوقی  شکل 

پس رأی و تبیین نهایی ما این    کند.ایجاد نمی  به معنای اقتصادی آن   تغییری در مناسبات تولید

شیوه کاربست  که  شکل  است  توضیح  برای  آسیایی  تولید  ایران   ی      اقتصاد 
ً
کاملا اسلام  از  پس 

رد آن است که ای نداتزی که کوچکترین فایده  »و بالاخره:  فرد هالیدی نیز گفته استنارساست.  

 
ً
 .12آن توضیح دهیم«  آسیاییاوضاع ایران را از طریق خصوصیت ظاهرا

 

 »نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی«. متن   ( بنگرید به11

 .۳۹، ص داری در ایران«ی سرمایه »دیکتاتوری و توسعه  بنگرید به متن   (12
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۴ 
 رضاشاهتر بحث کنیم. طبق رأی سلطان زاده در دوران  باید که اندکی دقیق  رضاشاهدر مورد دوران  

جامعه اقتصادی  بودهشکل  عبارت  ایران  سرمایه از:    است  ی  رباییپیوند  نظام  -ی  با  تجاری 

تفاوتی وجود  و اواخر قاجار رضاشاهبین دوران  ،تبییناین  ا با عطف توجه به. امفئودالی اقتصاد

داشت.   از    رضاشاهنخواهد  و  برخی  فئودالی  نظام  که   خانیخان مناسبات  گفتیم  داد.  تغییر  را 

بردند. داری تجاری اسم میی زمیناز او به عنوان نماینده  رضاشاه  برخی برای مترقی جلوه دادن  

چون  ؛ی فئودالیسم راست و چپ مسأله را حل نخواهد کرددوگانه ساخت   ، زادهاما به زعم سلطان 

اشرافیت قاجار را از مرگ حتمی نجات   توسط امپریالیسم انگلستان به قدرت رسیده بود تا  رضاشاه

اش اولیه  هایدر نوشته  وی.  ی امپریالیسم بریتانیا باقی بماندو ایران همچنان تحت سیطره  دهد

را محصول   ۱۲۹۹و کودتای سوم اسفند    بودخوشبین    رضاشاه-سید ضیاء  کودتای   اندکی نسبت به

های چپ سرانجام گروهی از دموکرات»:  دانستمی  های چپ«با برخی »دموکرات  رضاشاهاتحاد  

به کف گرفتند و از تصویب   اقدام کردند و قدرت را   ]دولت[  با کمک نیروی قزاق قزوین به واژگونی

 سر باز زدند  ۱۹۱۹قرارداد  
ً
کمونیست  در متن  »  همچنین  .13« مطلقا وضع اقتصادی ایران و حزب

  که «ایران 
ً
 :  بود گفته  ،در همان زمان نوشته است تقریبا

بینی کرده بود، که او پیش  و تدابیری  ءی حکومت سید ضیانظر از صحت و سقم مطلب، برنامه صرف

ی راسخ ما این است که  . عقیده 14تمام و کمال با منافع اقتصادی و سیاسی ایران مطابقت داشت

توان کشور را به راه ترقی و تعالی  های جراحی یا از راه انقلاب ملی می فقط از راه این قبیل شیوه

اصلاحات داد.  سوق  ملی  اقتصاد  مولد  نیروهای  دموکئجز   انکشاف  که  میاتر ی  به ها  خواهند 

 به هیچ جا نخواهد رسید. وسیله
ً
 ی آن ایران نوینی بسازند محققا

فقره کهدر  است  روشن  فوق  برنامه  زادهسلطان   ی  به  مثبت   نگاهی 
ً
اصطلاحا حداکثری  ی 

دارددموکرات چپ  نیز    های  مهم  این  متوجه  جزئی   ستهاما  اصلاحاتی  به  دست  تنها  آنها  که 

 

 «خاور دور و نزدیک »اقتصاد و مسائل انقلاب ملی در کشورهای ( بنگرید به متن   13

کشان در صه به دهقانان، اعلام حق زحمت ل: تفویض اراضی خابود سیدضیاء از این قرار    یاصلی اعلامیه ( مفاد  14

های رنج  خود، تدوین قوانین استیجاری عادلانه، اصلاح دوایر مالی و قضایی، استقرار انجمن ی دستثمره   تصاحب  

معطوف به حصول استقلال واقعی ایران   مشی  : اتخاذ خط ی سیاست خارجیدر زمینه   ؛ارتش ملی  شهری، تشکیل  

 به 
 

، الغای قراداد انگلیس کاپیتولاسیون، تجدید نظر در سلسله امتیازات   مثابه یک کشور دارای حق حاکمیت، ابطال

 خصوص با روسیه.و ایران و مناسبات دوستانه و شایسته با تمام همسایگان و به 
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   در آثار بعدی و دوران کمالش  زادهنهایت اینکه سلطان در    خواهند زد.
ً
 رضاشاهقدرت    به شکل    کاملا

ن حقیقی آن وقوف یافت    .و تعی 

ی دولتی مترقی در ایران نبوده است. نماینده  رضاشاهزاده این بود که  ی نهایی نظر سلطان نتیجه

ارتجاعی و مترقی، که هدفش    مثابه دو قطبی فئودالیسم راست و چپ بهاما ورای ساخت  دوگانه

رخ داد   فئودالیبود، چه تغییراتی توسط وی در شکل دولت یا نظام    رضاشاهمترقی جلوه دادن  

یک کار مهم انجام  رضاشاهاز مردم و روشنفکران به دفاع از وی برخاستند.  شمار قابل توجهیکه 

وی  ؛داد رسیدن  قدرت  به  از  پیش  خویش   ها()خان   اربابان   ، تا  قلمرو     در 
ً
قدرت   عمدتا واجد 

خود یک    ، خان  اقتصادی، سیاسی، نظامی و قضایی بودند. به عبارت دیگر در هر قلمرو مشخص

 پادشاه بود: 

ایفی خانخانی، »قدرت سیاسی و اقتصادی  الطو یا نظام ملوک    پیش از سلطنت مطلقهدر فئودالیسم  

ی اربابی خویش  حصه   در کالبد واحدی« آمیخته شده بود و ارباب فئودال یا خان، همچون دولت  

در مالکیت ارضی فئودالی، ارباب دست کم همچون پادشاه ملک کرد. به تعبیر مارکس، » عمل می

  وار  غیراندام  یابد }...{ و زمین همچون تن  شد. یک قطعه ملک، با ارباب خود تشخص می پدیدار می 

می  نظر  به  خود  ضربرسد.  ارباب  این  ندارد،  پس  وجود  خود  ارباب  بدون  زمینی  هیچ  که  المثل 

جنبه }یعنی  اشرافیت  جنبهامتزاج  }یعنی  ارضی  مالکیت  و  سیاسی{  بیان ی  را  اقتصادی{  ی 

 .15« کندمی 

 و نیز:

، هر حاکمی در قلمرو ارضی  شمسی ]یعنی سال انقلاب مشروطه[  ۱۲۸۵در ایران تا قبل از سال  

 .16سلطانی بودخود فرمانروای مطلق و خرده 

و    ها قدرت سیاسی، نظامی و قضایی خویش را از دست دادندخان   ،رضاشاهاما با روی کار آمدن  

ملوک شد  الطوایفی  نظام  برچیده  فراگیر    وی.  خانخانی  دستگاه  یک  ایجاد  را خان   ،دولتیبا  ها 

به کرد.  قدرت  تبدیل  صرف  اقتصادی  خانهای  قدرتتبدیل  به   ها 
 
صرف اقتصادی    های 

ی رعیتی و رابطهرضاشاه نظام خانخانی را برچید اما نظام اقتصادی ارباب  . بود  رضاشاه ی  کارویژه

ارباب بین  دست  دهقان  -اقتصادی   
ً
ماند.عمدتا باقی  سلطان   نخورده  نگاه  انقلاب از  وقوع  با  زاده 

 

 . ۲۴، ص در تارنمای همت «های اپوزسیونواکاوی انگاره ( بنگرید به متن  »15

 زاده.بنگرید به متن  »وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران« از سلطان  (16
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یا همان  مشروطه، اضمحلال خرده بود که   رضاشاه  شروع شد. اما  ،ملکهر    پادشاهان سلاطین 

گورستان قطعی خود، هدایت   به  نظام خانخانی را  ،توانست با ایجاد حکومتی متمرکز و دیکتاتور

 .کند

کلاسیک نوع غربی   یمطلقه  هایدولت  دانست.  مطلقه  دولتتوان قسمی  را می  رضاشاهدولت  

نماینده حقیقت  نوظهودر  بورژوازی  و  کهن  اشرافیت  تجاری(ی  بورژوازی   
ً
دولت بودند   ر )عمدتا  .

طولانی   هایاست و در شکل کلاسیک آن پس از جنگ  مطلقه محصول امتزاج این دو نیرو بوده

قرن  در  و  اروپا  شانزدهم  بههای  میلادی  آمدهفدهم  ایران  -آبراهامیان  .  وجود  »تاریخ  کتاب  در 

همانند    رضاشاه  -مدرن«  پادشاهانی  با  دولت  هابوربون یا    تودورهارا  از  مختلفی  اشکال  های که 

فرانسه و  انگلستان  در  می  مطلقه  مقایسه  دولتبودند،  مطلقه کند.  دولتپیش  ،های  های درآمد 

سرمایه یا  بودندمدرن  در  دارانه  دولت  و  ایناین  با  غالب ها  و  مسلط  شکل  فئودالیسم  هنوز  که 

فئودالشیوه سیاسی  حاکمیت  اما  بود،  تولید  سلطنت ها  ی  رهبری  تحت  و  یافت  خاتمه  مرور  به 

آوری ای، نظام قضائی مدرن و ملی و سیستم جمعارتش منظم و دائمی، بوروکراسی حرفه  مطلقه، 

شد ایجاد  ملی  د  مالیات  همزمان  طبقه و  نیز  دوره  این  بورژوازی   یر  محوریت  با   
ً
عمدتا بورژوازی 

 
ُ
ها حاکمیت سیاسی خود را از دست ی رضاشاه نیز خان ضج گرفتن کرد. در دورهتجاری شروع به ن

 دستاما نظام اقتصادی ارباب  ،دادند و نظام خانخانی واژگون شد
ً
نخورده باقی ماند  رعیتی عمدتا

 ی تولید کشاورزی و نظام دهقانی تغییری ایجاد نشد.و در شیوه

سلطان  نظر  هدف  به  امپریالیسم    رضاشاهزاده  منافع  پیشبرد  متمرکز،  و  قدرتمند  دولتی  ایجاد   از 

است: بوده  با بلشویک  رضاشاه»انگلستان  برای مقابله  را  امپریالیستارتش  نه  و  انگلیس  ها  های 

کارهای مختلفی را در  رضاشاهدارد که زاده بیان میسلطان  در همین متن . همچنینسامان داد«

های تبریز و گیلان و  علیه قیام  ویی  مبارزه»های امپریالیسم انگلستان انجام داد:  راستای نقشه

و واقع  خراسان ایران   در  در  انقلابات  واگذاری شکست  کشور،  نظم  حفظ  برای  ارتش  تشکیل   ،

انگلیسی به  جدید  راهامتیازات  ساختمان  ایران،ها،  سراسری  پایگ  آهن  هوایی، هاتأسیس  های 

وجود دارد که    نیز  این ابهامالبته  .  17« های شوسه که ایران را به عراق و هند وصل کندکشیدن راه

 . در راستای ایجاد موسسات صنعتی در ایران انجام داد نیز برخی اقدامات را رضاشاه

 

 ( بنگرید به متن  »نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی«.17
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داری را در ایران  برخی موسسات نوع سرمایه  رضاشاهنیست که    وضوع زاده مخالف این م سلطان 

در   و  آورد  وجود  وی  به  کوچکزمان  صنایع  گرفتند  برخی  ن    ،پا 
تعی  وی   اما  دولت  اصلی 

مانع تحقق   ، ی امپریالیستیرابطه  شکل  و در کل  چون امپریالیسم انگلستان   ،سازی نبودصنعتی

امپریالیسم بریتانیا در آن زمان از طریق رقابت اقتصادی نابرابر و صادرات کالاهای   . این مهم بود

آور  انحصاری، تهدید، تهاجم تجارت آزاد(، دریافت امتیازها و قراردادهای ننگ  ارزان )امپریالیسم  

مانعی   فاسد و نالایق، خود    مردان  و حتی اشغال نظامی و بالاخره تطمیع و خریدن حکام و دولت

خاطر واردات محصولات صنعتی هب  ی کشورهایی نظیر ایران بود.دارانهی سرمایهدر مسیر توسعه

باعث   غربی که  انحصاری  امتیازهای  و  امپریالیستی  دول  توسط  کشور  گمرکی  نظام  کنترل  و 

، در ایران صنایع جدید انکشاف پیدا نکردند  ی دول امپریالیستی بر کل بازار ایران شده بودسیطره

سرمایه کشاورزیو  سمت  به  رفت  دارانهغیرسرمایه  ها  واردات  با  .  ندو  ما  انکشاف    امتناعِ پس 

ها را انجام سازیبرخی صنعتی  رضاشاهایم.  ی مواجه بودهرضاشاهدر ایران  عصر    بورژوازی ملی

زاده حتی مسیر به نظر سلطان   رضاشاه.  مند(ای و غیرنظام)غیرتوسعه  اما در شکلی مشخص   ،داد

که در راستای منافع انگلستان و در جهت ضربه زدن به شوروی کرد  ای طراحی  راه آهن را به گونه 

انکشاف   شروط  از  که  گسترده  ملی  بازار  ایجاد  راستای  در  نه  و  باشد  آن  سوسیالیستی  انقلاب  و 

 ؛ داری استسرمایه

مبرم   نیاز  مورد  که  کارخانجاتی  تأسیس  جای  به  انگلستان،  امپریالیسم  فشار  تحت  پهلوی،  رژیم 

سوق  آهن  راه  کند،  تولید  را  مردم  مصرفی  کالاهای  تا  است  می الجیشیمملکت  را  در  ای  که  سازد 

 .18جهت تأمین منافع امپریالیسم انگلستان قرار دارد 

شر   مارکس  نظر  سرمایهواز  انکشاف  و    [۱]  :داریط  ملی  بازار   صنعتی    کشاورزی    [۲]ایجاد 

عصر    دارانهسرمایه ایران   در  مهم    رضاشاهبود.  دو  از  یک  نیافت  هیچ  وقوع  شده  نظام   ذکر  و 

گونه که . همان شمسی در ایران به حیات خود ادامه داد  ۱۳۴0رعیتی همچنان تا اوایل دهه  ارباب

جاده  رضاشاه  ،گفتیم منافع امپریالیسم انگلستان برای أهای شوسه را در جهت تراه آهن و  مین 

پل بین  یایجاد  ضربهبین  نیز  و  هند  و  شورویالنهرین  سوسیالیستی  انقلاب  به  ساخت.  زدن   ،

بلکه   ،و مکانیزه نشد  ی بین کار و سرمایه(دارانه )مبتنی بر رابطهسرمایهکشاورزی ایران نیز نه تنها  

 

 . زادهاز سلطان  «مسائل انکشاف اقتصادی و انقلاب کشاورزی ایران» متن   ( بنگرید به18
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ی دهقانان  شروع به استثمار فزاینده  ،فئودالی و ابزارهای کهن   هایتجار و رباخوران با همان روش

   کردند. 

 

5 
ا نقش  مورد  به  مپریالیسمدر  شکل  اندکی و  باید  است،  داشته  اول  پهلوی  عصر  در  که  خصوصی 

، در بالاترین سطح ی سرمایه است. به عبارت دیگرجهانی رابطه امپریالیسم شکل  تر شویم. دقیق

رابطهبه    انتزاع، دولتتجلی  بین  روابط  سطح  در  سرمایه  می  ، های  سطح گویند امپریالیسم  در   .

سرمایه   قدرت    اقتصادی،  یک  طبقه  خود  که  است  طبقهاقتصادی  انقیاد  تحت  را  کارگر  ی ی 

ی کارگر را در شکل ارزش اضافی ازاء طبقهبهنشده و بدون ماآورد و کار پرداختدار درمیسرمایه

در سطح سیاسی و در درون مرزهای یک کشور، قدرت   دهد.قرار میدار  ی سرمایهتصرف طبقه  در

می جاری  دولت  طریق  از  سرمایه  شکل  سیاسی  دولت  و  رابطه  شود  است.سیاسی  سرمایه  در   ی 

رابطهشکل بینامپریالیسم  الدولی نیز  سطح بین ی سرمایه است و این امپریالیسم است المللی 

 ند. کالمللی سرمایه از طریق آن در مقیاس جهانی جریان پیدا میکه قدرت بین

سلطه  یرابطه ملل  ملتبین  و  کارخانهگر  بین  مناسبات  به  زیرسلطه،  بسیار های  کارگران  و  داران 

تر، مدیرعامل یا  دار برای تأمین استثمار کارگران به نحوی خشن هر چه موفق شبیه است. کارخانه

پردازد.  گمارد و او نیز از منافع ارباب به دفاع می را از جانب خود برای نظارت بر کارگران می   ناظری

را به برکت   [ مستعمره]داری که این کشورهای  های سرمایه ی عمل دولت بر همین منوال است نحوه

 عم  
 

سلطه نگاه می   ال در    رضاشاهانند جایگاهی که حکومت  م] دارند  باوفای خود تحت قیمومت و 

مسلط نیز که دولت تحت سلطه را در استثمار خویش نگاه   بر همان نسق، دولت  ..{.[}ایران داشت

 نه از برای افزایش و بهبود وضع کشور دارد، به کار سازماندهی منظم دست می می 
ً
زند. اما مسلما

 .19های طبیعی آنتحت سلطه، که برای تشدید استثمار ثروت

دوره  واجد  مختلفی  بندیامپریالیسم  همهای  که  دورهبوده  با  مختلف  بندیوند   شگستر  های 

 ؛ است داریسرمایه

 

 . زاده( بنگرید به متن  »جنبش ملی در خاور« از سلطان19
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گیرد: زمانی در قامت  داری اشکال مختلفی به خود می های مختلف سرمایه در دوران  امپریالیسم

بر تن    استعمارشود؛ زمانی ردای  های دریایی و مسیرهای تجاری ظاهر می ها و گذرگاهکنترل تنگه

شود و جان استوارت میل   ها راهی مستعمرات می کند و از پس سربازان، تجار و سپس کشیشمی 

؛  ی مشروع حکومت است«کند که »وقتی با بربرها سروکار داریم، استبداد شیوهکشف می  لیبرال

جای   به  سرمایه زمانی  کالاییصدور  می  تولیدی  یسرمایه   صدور،  ی  انتخاب  از را  حتی  و  کند 

از چنگال استعمار ]و صادرات   اصلاحات ارضی و تقویت بورژوازی صنعتی در کشورهای آزادشده 

 . 20{کند }...حمایت می  دموکراسی[

های کلان مختلفی به خود شکل  ،داریطور که گفتیم امپریالیسم در دوران حیات سرمایههمان 

های سیاسی و اقتصادی متفاوتی را از سر گذرانده است. کشورهای تحت سلطه در گرفته و شکل

ی نفوذ و  مستعمره، منطقهالحمایه، نیمههای مختلف مستعمره، تحتی امپریالیستی شکلرابطه

گرفته خود  به  متحد  اینبالاخره  شکلاند:  آن ها  طریق  از  که  هستند  سیاسی  رابطههای  ی ها 

امپریالیسم بوده و    سیاسی    ترین شکل  امپریالیستی جریان پیدا کرده است؛ زمانی استعمار مهم

  ، ی پیشینی امپریالیستی بوده است و مستعمرهسیاسی رابطه  غالب    شکل    در زمانی دیگر، اتحاد  

و در هر دو حالت این منفعت قدرت امپریالیستی بوده است که شکل متحد جدید به خود گرفته  

های سیاسی بالاترین اهمیت و اولویت را در این رابطه داشته است. در واقع، این اشکال، شکل

شده است. در کنار این، ها هژمونی دولت امپریالیستی جاری میو هستند که از طریق آن   هبود

ها، صدور ترین این شکلهای اقتصادی متفاوتی نیز به خود گرفته است که مهمامپریالیسم شکل

ی پولی و مالی است. ی کالایی، صدور سرمایه )یا صدور سرمایه تولیدی( و صدور سرمایهسرمایه

دوره مهمدر  استعمار  که  شکل  ای  بودهترین  امپریالیسم  مهم  ،سیاسی  ابتدا  خصوصیت در  ترین 

 از ای طولانی صدور سرمایهاقتصادی امپریالیسم برای دوره
ً
ی کالایی بوده است و سپس خصوصا

جایگاه مهمی در سازوکار اقتصادی  نیز  مرور صدور سرمایه تولیدی  اوایل قرن بیستم به بعد، به 

ی تولیدی به بخش محوری که بعد از جنگ جهانی دوم، صدور سرمایهامپریالیسم پیدا کرده تا این

مدل سلطه  تحت  کشورهای  در  و  شده  تبدیل  امپریالیسم  اقتصادی  همکاری شکل  از  هایی 

بار نه با نام مستعمره بلکه با )این  گراداری توسعهدولت سرمایه-بورژوازی ملی-بورژوازی خارجی

    شکل گرفته است. نام متحد(

 

 . 7۸، صدر تارنمای همت  « ؛ دولت پس از انقلاب و جنگ سوریه۹۶ های دیشورش » متن   بنگرید به (20
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و به لحاظ   نیمتبیین ک  استعمارشرایط سیاسی کشورهایی نظیر ایران را با    ی رضاشاه باید در دوره

تکیه  نیز  سرمایهاقتصادی  صدور  بر  هنوز  ایران  در  امپریالیسم  بود،ی  کالایی  که  ی  چند   هر 

حیطهسرمایه در  هم  آن  و  محدود  صورت  به  بودگذاری  داده  رخ  نفت  صنعت  ضمن  ی  در  نباید . 

 ، رضاشاهدر دوران    ایران را نادیده بگیریم.  گذاری در صنعت نفت  و سرمایه  نفت  قرارداد انحصاری

ا به  مپریالیسم راهبرد  مشخص و  بر   طور  مبتنی  ایران،  قبال  در  انگلستان  امپریالیستی  دولت 

 ه پرداخت   منابع مستعمرات  به غارت    تیامپریالیسدول  یعنی    ی کالایی بود؛استعمار و صدور سرمایه

 هم در معرض  ،ایران  اواخر قاجار و اوایل پهلوی  .ندکردو در مقابل به آنها کالاهای صنعتی صادر می

بازاری برای   «، »امتیاز نفت دارسی« و ... بود و هم۱۹۱۹قراردادهای استعماری نظیر »قرارداد  

 کالاهای صنعتی غربی. 

 با مختصات استعمار    از حیث اقتصادی  تجاری در ایران -ی رباییسرمایه
ً
تطبیق داده خود را کاملا

می صنعتی وارد  کالاهای  عوض  کرده و در  صادر  را  کشاورزی  محصولات  کردند. بود. یعنی اینان 

کرد تا در نیز از حیث سیاسی و نظامی خود را با استعمار وفق داده بود. یعنی سعی می  رضاشاه

امپریالیست که  بزند  عمل  به  دست  مختصاتی  و  کرده میدان  طراحی  وی  برای  قول .  بودند  ها  به 

»میلیتاریزه کردن ایران در جهت تأمین منافع امپریالیسم انگلستان«    رضاشاههدف    ،زادهسلطان 

سرمایهبود.   صدور  ایجاد  دوران  را  شرایطی  استعمار  و  کالایی  و    ردکی  مستعمرات  آن  در  که 

ادهای غارت منابع و تحمیل قراد  ،استعمار. یعنی الگوی  توسعه نیابندمستعمره  نیمهرهای  کشو

کشورها به  سلطان بود  یکسویه  اینکه  پس  سرمایه.  انکشاف  عدم  به  اعتقاد  دوران  زاده  در  داری 

نماینده  شتدا  رضاشاه را  وی  بورژوازیو  رویهست داننمی  ملی  ی  با   
ً
کاملا همخوان  ،  استعمار  ی 

امتناع  بود که  گفتیم  نیز  قبل  در  سلطان   .  نظر  از  ایران  در  ملی  بورژوازی  محصول تحقق  زاده 

کرده    بودوضعیتی   ایجاد  استعمار  سرمایهبودکه  میتجاری  -رباییی  .  بستر  همین  ست تواندر 

   ی داخلی ایفا کند. کنندهی خارجی و مصرفنقش واسطه را بین تولیدکننده

مستعمره به دلیل آورد که در برخی کشورهای مستعمره و نیمهزاده از مارکس نقل قول میسلطان 

پدیده وقوع  سرمایهاصطلاح  بهی  عدم  بدوی«،  می»انباشت  خارجی  انباشت   جایگزین  تواند  ی 

 : دارانه را ممکن کندی سرمایهبدوی شود و توسعه

گر به سوی کشاورزی و نه صنعت در حال حاضر سرمایه انباشته در دست بورژوازی بازرگان و تنخواه 

که   شد،  خواهد  کهنسرازیر  به  توسل  شیوهبا  بدن  ترین  روی  بر  جدیدی  انگل  به  استثمار  های 
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 یسرمایه  ورودتوان با  سرمایه را می   آغازین   انباشت دهقانان بدل خواهد گشت. درست است که  

داران خارجی و در جبران کرد، ولی این امر برای ایران به معنای حراج کشور نزد سرمایه   خارجی

 21.}تأکیدها از نگارنده است{ داران انگلیسی، خواهد بودردیف اول، سرمایه 

سلطان  ایران  رأی  در  که  است  این  وقوعپدیدهزاده  به  بدوی  انباشت  است  ی  انباشت نپیوسته   .

داری است. این پدیده دلالت بر تغییر شکل مناسبات بدوی یا آغازین شرط امکان  انکشاف سرمایه

ی جدا شدن تولیدکنندگان بلافصل از وسایل تولیدشان. انباشت بدوی یعنی پروسه  تولید دارد.

نتیجه بدویدر  انباشت  زمین  ،ی  از  کنده  دهقانان  آزاد    شده هایشان  کارگران  به  تبدیل  ند. دشو 

کارگاه  در  شاغل  افراد  از  بسیاری  پیشه همچنین  نتیجه  وری  های  در  نیز  فئودالی  این  دوران  ی 

شدند.    ،پدیده آزاد  کارگران  به  کشاورزی تبدیل  تولید  پیوند  محصول  واقع  در  روستایی  اقتصاد 

وری یا صنایع دستی بود. این نظام با وقوع انباشت های کوچک پیشهقانی و تولیدات کارگاهده

به  
ً
تقریبا پاشیدبدوی  هم  از  کامل  کارگران    طور  کرد.    آزاد    و  تولید  را  در مزدی  بدوی  انباشت 

به یک سیاق رخ نداده و داری نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان و ...  ی سرمایهکشورهای پیشرفته

به منحصر  مختصات  کدام  هر  است.  در  داشته  نمونهفردی  سرمایه  کتاب  اول  جلد  در  ی مارکس 

ی ورود استعمار و  اواخر عصر قاجار و در نتیجه  در ایران    انگلستان را مورد بررسی قرار داده بود.

سرمایهقدرت رباییگیری  پیشه  ،تجاری-ی  و  دهقانان  از  کارهای  وران  بسیاری  از  سنتی  را  شان 

 تولیدشان کنده شدند.   دست دادند و در واقع از وسایل  

کالایی اقتصاد  انکشاف  تأثیر  تحت  هم  زمین-اگر  از  مالکیت  سلب  مستمند پولی  و دهقانی  های 

داشته است   ورانشدن پیشه زور از    -وجود  به  را  زمین  در بسیاری نقاط،  یعنی هنگامی که اربابان 

آماده    آزاد    این افراد    –  کردوران کوچک را ورشکست می گرفتند و کالاهای خارجی پیشهدهقانان می 

جذب نمی  برای کار   ملی  صنایع  رودخانه به  و  دریای خزر  و بنادر  ترکستان  و به باکو،  ی ولگا  شدند 

می  مستمندی  مهاجرت  کارگران  کردند.  مهاجرت  می   تنها  تشدید  خارج  به  این را  زیرا  کرد، 

ارزان  ورود کالاهای    انکشاف صنایع ملی به وجود نیامده، بلکه به مناسبت    به مناسبت    مستمندی  

 .22خارجی ایجاد شده بود 

 

 زاده. از سلطان  ( بنگرید به متن »خطوط انکشاف ایران«21

 . زادهاز سلطان  ( بنگرید به متن  »نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی«22
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ی با رشد سرمایه  است.زاده به خوبی مختصات ایران  آن عصر را ترسیم کرده  ی فوق سلطان در فقره

به جای جذب در صنایع (  استهزار نفر نیز    ۳00ها تا  وران )تخمیندهقانان و پیشه  ،تجاری-ربایی

ملی  بورژوازی  انکشاف   به  کمک  و  شدند.   ،بومی  ترکستان  و  قفقاز  کار  بازارهای  قشر   جذب  این 

صورت   در  قدرت  عظیم  عدم  و  استعمار  سرمایهنبود  تجاریگیری  می-ی  موتور ربایی  توانست 

پیشران  محر   یا  شود. توسعه  ک  ایران  سرمایه  ی  کتاب  اول  جلد  در  مارکس  قول  این    ،به  وجود 

  داری بسیار مهم است. انکشاف سرمایه  برای  ،های بزرگ انسانی  کنده شده از وسایل تولیدتوده

قسمی که  گویی  ایران  توسعه  در  بدونِ  بدویِ  سرمایه انباشت  پ  دارانهی  وقوع  بود.به   یوسته 

 یپیشبرنده، در حقیقت  اشاقتصادی  در شکل    ارباب رعیتی  یانظام فئودالی    با حفظ  نیز  رضاشاه

مند در راستای تغییر مناسبات تولید در به صورت نظام . اوبدون توسعه بود بدوی سیستم  انباشت  

برنداشت.   گام  خلاصهبهایران  قدرت  ،طور  از  ناشی  کالاییشوک  مناسبات  وجود -گیری  و  پولی 

کرد  ،استعمار جدا  تولیدشان  وسایل  از  را  بلافصل  تولیدکنندگان  از  جای    هبخشی  به  در و  جذب 

کرد تبدیل  مهاجر  به  ملی  مانبازار  باقی  داخل  همان  در  نیز  دیگر  بخشی  شکل  د؛  در  و  ند 

  تجاری با نظام فئودالی بود، همچنان کار کردند. -ی رباییای که محصول پیوند سرمایهاقتصادی

رفته جذب صنایع نفت جنوب شدند.  در نظر داشت که بخشی از این کارگران نیز رفتهدر ضمن باید  

هزار   ۳0تا    ۲۵(، بین  ۱۳00- ۱۳۱0مسی )ش  ۱۴ی اول قرن  در دهه  شرکت نفت ایران و انگلیس

  کارگر داشت.

تواند نقش  انباشت ها میی خارجی و وامسرمایهی دیگر اینکه به قول مارکس در مستعمرات  نکته

 ، وارد نشد  های زیرساختهعی صنعت و توسها نه تنها به حوزهاما در ایران وام  آغازین را ایفا کند.

   بلکه
 

   خرید کالاهای مصرفی«  »خرج
 

شدند. به قول   سفرهای شاهان قاجار به فرنگ  یا حتی خرج

به تواند از طریق فروش منابع کشور وام دریافت کند.  ایران در حال حاضر تنها می»  ؛ زادهسلطان 

مستعمره به  را  آن  که  شد  خواهد  داده  وام  آن  برای  تبدیل ایران  امپریالیستی  کشور  آن  یا  این  ی 

 . «23کنند

ایران   وضعیت  باید  که  گفتیم  اینجا  استعمار    رضاشاهعصر    تا  با  تفوقو  را  سرمایه  دوران  ی صدور 

  ، صدور سرمایه کالایی بود ی  رضاشاهعصر    اقتصادی  ن اصلیهر چند که تعی    تبیین کرد.  کالایی

 صورت پذیرفتهی تولیدی نیز در قلمرو صنعت نفت صدور سرمایه  ،اما در سطحی محدود به ایران

 

 امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی«.( بنگرید به متن  »نقش 23
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 بود. سلطان 
 

داشته و معتقد  زاده به این مهم تفط تا که    بودن  انگلیس }...{  »شرکت نفت ایران و 

رساند، ولی در عین حال اسارت سیاسی و اقتصادی داری کمک میای به انکشاف سرمایهاندازه

می شدیدتر  را  آن   «.24کند کشور  واقع  سرمایهدر  صدور  که  بود،  جا  گرفته  صورت  نیز  تولیدی  ی 

 انحصاری با دولت انگلستان امضاء   ی آن استعمار شدیدتر بود!نتیجه
ً
چرا که ایران قراردادی کاملا

و وجود نفت انگیزه   گرفتکرده بود و بیشتر سود  حاصل از فروش نفت به شرکت انگلیسی تعلق می

در ادامه وی برای تکمیل   .دادسیاسی بیشتری برای دولت انگلیس برای دخالت در امور ایران می

نقل   کمینترن ی ششم  از تزهای کنگره   ،ی تولیدی به مستعمراتش پیرامون صدور سرمایهابحث

 کند: ولی را ذکر میق

سرمایه  روابط  انکشاف  مستعمره،  کشورهای  به  سرمایه  تسریع صدور  کشورها  این  در  را  داری 

سرمایه می  از  بخشی  آن  بخش کند.  در  که  شده  صادر  می ی  استفاده  آن  از  تولیدی  تا شودهای   ،

   شود. ولی این تسریع  ای باعث انکشاف صنعتی میاندازه
 

کشور    انکشاف صنعتی در جهت استقلال

ی مالی کشورهای  ، بلکه باعث تقویت وابستگی  اقتصاد کشور مستعمره به سرمایه همستعمره نبود

می  همه  شود.امپریالیستی   
ً
سرمایه تقریبا صادرشدهی  به  های  برای  مستعمره  کشورهای  دست به 

به آن  ابتدائی  تبدیل  و  تغییر  یا  و  اولیه  مواد  استخراج  و  میآوردن  سرمایه کار  این  از  برای  رود.  ها 

شود،  می سازی، ساختمان بندر و غیره استفاده های ارتباطی از قبیل راه آهن، کشتیی راهتوسعه

ی خود استخراج و حمل مواد اولیه را آسان، مستعمره را باز هم بیش از پیش به متروپل  و این به نوبه 

می سرمایه وابسته  نوع  علاقه  گذاریکند.  مورد  بسیار  که  کشاورزی  سرمایه در  است، ی  داران 

و انحصار  گذاری در مزارع بزرگ )لاتیفوندیا( است که با هدف تولید محصولات غذایی ارزان سرمایه 

می  انجام  اولیه  بزرگ  کار منابع  نیروی  استثمار  از  حاصل  اضافی  ارزش  اعظم  بخش  انتقال  گیرد. 

نیروهای  انکشاف  و  مستعمرات  اقتصاد  پیشرفت  زیادی  میزان  به  متروپل،  به  مستعمره  بردگان 

 شود. تولیدی را کند کرده، مانع آزادی اقتصادی و سیاسی مستعمرات می

بوده،    تحت نفود استعمار   در حالی که به لحاظ شکل  سیاسی امپریالیسم،   رضاشاهپس ایران عصر  

 تحت سیطره  به لحاظ اقتصادی
ً
  قرار داشته و همزمان تا میزان   یی کالای صدور سرمایه  یعمدتا

نیز معرض  کمی  سرمایه  در  تولیدصدور  است.    ی ی  داشته  مجموع،قرار  صدور  استعمار    در  و 

تحت   در این دوره  کشاورزی  انکاری داشته است؛ی کالایی در این دوره، واقعیت غیرقابلسرمایه

شده است.  تجاری قرار داشته و با همان مناسبات کهن فئودالی اداره می-ی ربایینفوذ سرمایه

 

 . »مسائل انکشاف اقتصادی و انقلاب کشاورزی ایران« متن   ( بنگرید به24
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ی ربایی و تجاری و  اند. اما در کنار سرمایهکردهغربی نیز وارد می  ازرگانان داخلی کالاهایبتجار و  

 
 

صورت   نیز  ی تولیدی قسمی ورود سرمایه  پیوندش با شکل فئودالی اقتصاد، در قلمرو صنعت نفت

 پذیرفته بود. 

رابطهنکته بطن  در  چون  امپریالیسم  و  استعمار  اینکه  دیگر  دار ی  قرار  سرمایه  این  ن ی  باعث  د، 

شود. از  تر  فکه استثمار کارگران و دهقانان مستعمرات و کشورهای تحت سلطه مضاع  دن شومی

تجاری استثمار -داران رباییها و سرمایهتوسط فئودال  ،رضاشاهکارگران عصر    یک سو دهقانان و

اسمی مهاجرت  در  نیز  )برخی  میتشدند  سرمایه  شدند( ثمار  طرف  از  دیگر  سوی  از  داران  و 

 :25کشورهای استعماری 

و امتعه مواد خام ارزان  باج خونآی گران   تفاوت بهای  سرمایهن  به  رعیت ایرانی  دار  آلودی بود که 

نتیجه می اروپایی   در  مضاعفپرداخت.  استثمار  این  دهقانان    ،ی  بیگانه،  و  خودی  استثمار  یعنی 

 .26اند ی ایران در سراسر جهانترین قشر جامعه ترین و تهیدستماندهایران هنوز هم عقب

ای طرفه و استعمارییک  باید این را اضافه کرد که قرادادهای  ،از استثمار  مطروحه  در کنار دو شکل

های کشور غارت دارایی  نیز موجد    ها منعقد شده بودنفت ایران با انگلیسی  ی صنعت  حوزه که در  

و در عین حال از   گرفتتعلق می  ی های انگلیسسود به دولت و شرکت  بخش اعظم  چون    ؛شد می

می ایران  امورات  در  انگلیس  دولت  نفوذ  بر  نیز  سیاسی  از   .افزودنظر  بسیاری  در  استعمار  دوران 

قراردادها  از این سنخنقاط جهان مبتنی بر همین قرادادهای یکسویه و غارت منابع کشورها بود. 

 د. ن گیر قرار می ،گفتهو غارت منابع، ورای دو شکل استثمار پیش

که   گفتیم  قبل  دولت  رضاشاهدر  بود.  مطلقه  دولت  غربی  یمطلقه  هایسنخی    ، کلاسیک 

 بورژوازی تجاری(  بورژوازی نوظهور  اشرافیت فئودال و  ینماینده
ً
ر نهایت شکل بودند که د  )عمدتا

 

استثماری  امپریالیستیرابطه توضیح  (  25 سطح انتزاع  ی  بالاترین  ترکیب گونه است: »بدین   در  که  وقتی کشوری 

، وارد مبادله تری بر اقتصادش حاکم استارگانیک بالاتری دارد، در بازار جهانی با کشوری که ترکیب ارگانیک پایین 

پایین می  ارگانیک  ترکیب  صاحب   کشور   از  ارزش  ترکیب  شود،  دارای  کشور  به  می تر،  منتقل  بالاتر  ارگانیک  شود.  

تر، زیر ارزش واقعی که قیمت کالاهای کشور  دارای ترکیب ارگانیک پایین   ی نابرابر در این واقعیت نهفته استمبادله 

بالاتر از ارزش واقعی   تر،آلات و تکنولوژی پیشرفته آن، و قیمت کالاهای کشور صاحب ترکیب ارگانیک بالاتر و ماشین 

 .تارنمای همت( -۶۹-70، ۹۶ماه های دیشورشمتن  )از  «گرددآن مبادله می 

 زاده.بنگرید به متن  »وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران« از سلطان  (26
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و   اقتصاد  بر  تولیدشیوهفئودالی  مطلقه-  رضاشاهداشت.    تسلط  ی  دولت  مثابه  ی نماینده  - به 

ی ربایی  فعال در حیطه-تجاریی  تجاری و  اشرافیت فئودال بود. در ایران سرمایه-ی رباییسرمایه

می ایفا  اقتصاد  در  را  مهمی  نقش  واردات،  و  دولتکرد.  صادرات  تسلط  دوران   یمطلقه  هایدر 

وران از وسایل تولیدشان  دهقانان و پیشهی انباشت بدوی در حال وقوع بود.  پروسه  غربی    کلاسیک

 شدند. جدا شده و به عنوان کارگران آزاد جذب صنایع جدید می

مطلقه دولت  پیشه  یرضاشاهی  در  و  دهقانان  از  نتیجهبخشی  در  سرمایهوران  رشد  رباییی  -ی 

تجاری و نفوذ استعمار از وسایل تولیدشان جدا گشتند، اما به جای ادغام در صنایع جدید به مثابه 

جذب   آزاد  شدند  کارگران  ترکستان  و  قفقاز  کار   )  بازار 
ُ

هسته ط اینکه  اولیهرفه  جنبش  ی  ی 

ی انباشت بدوی پس بین شکل  وقوع پروسه.  (کمونیستی ایران نیز از بین همین قشر سر برآورد

مستعمراتی نظیر ایران تفاوت وجود و مستعمرات و نیمه  غربیکشورهای    یمطلقه  هایدر دولت

قسمی   ایران  در  را  پروسه  این  وقوع  شکل  دلیل  همین  به  بدویِ دارد.  توسعه  انباشت   بدون 

 پروسه   گفت  توان یهم م  نامیدیم.
ً
قوع نپیوسته است و هم وی انباشت بدوی به  که در ایران حقیقتا

توان از انباشت بدوی  بدون توسعه سخن گفت. هر دو یک محتوای معین دارند که سعی کردیم می

 در این بخش مختصات آن را شرح دهیم. 

کنیم.  بحث  ایران  در  بریتانیا  امپریالیسم  عمل«  خصوص »منطق  در  اندکی  دارد  جا  نهایت  در  و 

  ها بود که بریتانیا از طریق تسلط بر هند و مستعمره ساختن آنرضاشاه، مدت  پادشاهیپیش از  

 
ً
 ایران برای دولت ی ایران تبدیل شدبه همسایه  عملا

ً
عملا ه بود. برای بخش بزرگی از این دوره، 

)نگین انگشتری امپراتوری بریتانیا( مطرح یابی به هندوستان  عنوان راهی برای دستانگلیس به

الطوایفی بود و تمام تلاش این دولت آن بود که راه رقبا برای رسیدن به هند را سد کند. نظام ملوک

سیطره بر در ایران در این دوره برای دولت انگلیس بهترین حالت بود و ضمن تلاش برای نفوذ و  

می سعی  تزاری(،  روسیه  با  رقابت  )در  ایران  مرکزی  خان دولت  و  کرد  شیوخ  کشور،  جنوب  های 

ای را های محلی و منطقهایلات را به متحد و ابزارهای سیاست خود تبدیل کند و این اهرم  سران 

 در مقابله با دولت مرکزی در دست خود نگه دارد. 

پیچیده و  چندلایه  سیاست  انگلیس  دولت  مشروطه،  انقلاب  جریان  در  که سپس  کرد  اجرا  را  ای 

هدف آن این بود که انقلاب مشروطه را از طریق ممانعت از تبدیل شدن آن به یک جنبش ملی 

شاه را بدون تقویت نفوذ دولت تزاری خطر تبدیل کند، سلطنت محمدعلیای به کبریتی بی توده
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خاصیت تبدیل نماید. در همین حفظ کند و همزمان با نفوذ در مجلس اول آن را به مجلسی بی

، به لحاظ حقوقی نیز ایران را ۱۹07ها بود که انگلیس و روسیه با امضای قرارداد استعماری  سال

یک   طی  بریتانیا  سپس  شناختند.  رسمیت  به  را  یکدیگر  نفوذ  مناطق  و  کردند  تقسیم  خود  بین 

انجمن محوریت  با  و  خیز  و  افت  با  که  مشروطه  انقلاب  تزاری،  روسیه  با  کار   تقسیم 
ً
خصوصا و  ها 

تبریز تودهانجمن  از  خصوصیاتی  می،  نشان  را  شدن  به ای  عملیات  و  یافت  تحمل  غیرقابل  داد، 

توپ بستن مجلس در تهران و سپس اشغال تبریز و درهم شکستن مجاهدان و انجمن تبریز را به 

واگذا دخالتروسیه  کرد.  استعماریر  ضعف  های  جنبشو  خود   درونی  را   ،های  مشروطه  انقلاب 

اسعد   سردار  و  تنکابنی  خان  محمدولی  فئودال،  دو  که  انداخت  وخیمی  حال  چنان  به   
ً
نهایتا

بختیاری، که اولی به روسیه تزاری و دومی به انگلیس وابسته بود، »قهرمانان« و فرماندهان فتح 

 ی مشروطیت لقب گرفتند. تهران و اعاده

آن  از  نیز بعد  بریتانیا  امپریالیسم  کرد،  نابود  را  تزاری  نظام  روسیه،  در  سوسیالیستی  انقلاب  که 

دن ایران  در  جدیدی  مطلقهبسیاست  دولت  یک  تشکیل  شوروی،  با  مقابله  در  بریتانیا  کرد:  ی ال 

و   خانخانی  الغای  به  پس  دید؛  خود  نفع  به  را  رضاشاه  رهبری  به  ایران  در  مرکزی  مستبد 

نفتی ملوک منافع  باشد،  ضدشوروی  که  پذیرفت  را  وابسته  دولتی  وجود  و  داد  رضایت  الطوایفی 

ای در ایران را با سرب داغ بخش تودهانگلیس در جنوب را دربست بپذیرد، هرگونه حرکت رهایی

دهد، اولویت  پاسخ  مزارعه ،  هایش و  نظام  حفظ  ارباببا  نظام  رعیتی،-ی  توسعه  و  نه  مند 

سرمصنعتی آهن   ایهسازی  راه  ساخت  نظیر  مواردی  و  دائمی  و  منظم  ارتش  ایجاد  بلکه  دارانه، 

زد و  انگلیس تا روزی که در ایران حرف نخست را می  باشد.همخوان با منافع امپریالیسم بریتانیا  

              کلان را در قبال ایران حفظ کرد. ناگزیر جای خود را به آمریکا داد، این سیاست  سپس به

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 ی انقلاب در ایران زاده و مسألهسلطان

 

 
 

 

۱ 
مشروطه فاصله   انقلاب  به  مشروطه  سال)جنبش  میان  شمسی   ۱۲۸۸تا    ۱۲۸۴های  ی  هجری 

   تأسیس    ینقطهتوان  را می  شود(اطلاق می{۱۹0۵-۱۹۱۱}
 
دانست.    ایرانی  ملت-دولت  سیاسی

 این انقلاب بود که  از پس  
ً
)مانند حزب دموکرات   گردید  واجد سازمان و نهاد  بورژوازی ایران حقیقتا

ی اساسی »مسأله:زاده بر این باور بود که انقلاب مشروطه به شکست منتهی شد . سلطان ملی(

آن،    خودکامگیو    الغای نظام فئودالی ،  ی ارضی مسأله، یعنی  دموکراتیک -انقلاب بورژواهر  

پیوند  -  رضاشاه  اقتصادی دولت    زاده در مورد شکل  سلطان   تفسیر  .}تأکیدها از ماست{27« حل نشد

سرمایه با  اقتصاد  فئودالی  ربایینظام  است.   د  ی  ؤمنیز    -تجاری-ی  مشروطه  انقلاب   شکست 

ی ایران  در پیوند با امپریالیسم بریتانیا در ساخت  اقتصادی و سیاسی جامعه رضاشاهتغییراتی که 

 

 های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی«. ( بنگرید به متن  »پایه 27
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ها یا اربابان را فئودالوی    ،طور که گفتیمبلکه همان   ،فئودالی نبود  پدید آورد به معنای الغای نظام  

قدرت اقتصادی  به     های 
 

دیگر  ؛ فروکاست  صرف عبارت  دیگر    ان ارباب  به  خویش  قلمرو  پادشاه در 

   .ندنبود لکمُ 

دوسلطان  نمود  زاده  بیان  مشروطه  انقلاب  شکست  برای  مهم  اینکه [  ۱]:28علت  نخست  دلیل 

ی انقلاب، دست پدیدهفئودال از    فیت  ااشر   ترس    خاطربهی تزاری  امپریالیسم انگلستان و روسیه

ی تزاری با رضایت انگلستان  روسیه  ایران،  از شمال  ند.دکشور را به اشغال خویش درآور کار شده و  به

کشاندن    دلیل دوم نیز این بود که بخاطر ضعف    [۲]   انقلاب کرد.   وارد شد و سعی در به شکست 

توانست انقلاب ی کارگر بود که میتنها طبقه  چون  ؛ی کارگر، انقلاب به شکست منتهی شدطبقه

انقلاب در دست نیروهای لیبرال   ی دموکراتیک را در ایران به پیروزی برساند. اما چون رهبر-بورژوا

ی مشروطه تکمیل نشد. از یی بود که خاستگاهی فئودالی داشتند، در نهایت پروژهرژواوبو خرده

سلطان  مشروطه نظر  دستاورد  تنها  مضحکه  ،زاده  بود.  »مجلسی  مشروطه گون«  انقلاب  پس 

ادامه   در  و  کند  الغا  را  فئودالی  نظام  سبکی سرمایه  «انکشاف»  رضاشاهنتوانست  به  را  داری 

 پیش برد.  بهامپریالیسم انگلستان  و تحت قیمومت  استعماری 

ای صورت پذیرفت که ایران هم تحت تأثیر پیامدهای جنگ جهانی در برهه  رضاشاهگیری  قدرت

اکتبر   انقلاب  اینکه  هم  و  بود  بود.  روسیهدر    ۱۹۱7اول  رسیده  پیروزی  سوسیالیستی   به  انقلاب 

شد.   روسیه نیز  ایران  در  تأثیراتی  به  سلطان   منجر  نظر  انقلاب  رضاشاهزاده  به  علیه  تا  بود   آمده 

ها را از بین برده یا دست به انقلاب علیه آنها فئودال  سوسیالیستی دست به مبارزه بزند و نه اینکه

کند و    رضاشاه.  بزند تا در برابر شوروی سدِّ نفوذ ایجاد  کرد  با اتکا به امپریالیسم انگلستان سعی 

  ی اشراف  کار به طبقه برای این
 

ای که در برهه ل جست.تجاری توس  -داران رباییو سرمایه فئودال

)اسفند    رضاشاه کرد  کودتا  ایران  و  ۱۲۹۹در  رشت  تبریز،  در  انقلابی  قیام  چند  درگیر  کشور   ،)

ل  طور مشخصزاده بهخراسان بود. سلطان   مفص 
ً
تحلیل ارائه کرده   جنگل  نهضتدر مورد    و تقریبا

   است.

-قیام در راستای انقلاب بورژوا   -خانبه رهبری میرزا کوچک-زاده، نهضت جنگل  به زعم سلطان 

ی حزب در انزلی ابراز نگرانی شده  در کنگره»  :ها بودبا جلب  حمایت  خوانین و فئودال  دموکراتیک

 

 های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی«. ( بنگرید به متن  »پایه 28
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دموکراتیک را با جلب خوانین و مالکان مختلف -قصد دارد انقلاب بورژواخان  کوچک  بود از این که

آورد که در مبارزه های بزرگ به سوی خود به انجام برساند و در توجیه مشی خود دلیل میو فئودال

انگلیسی و  شاه  ساخت علیه  متحد  را  ملت  تمام  باید  سلطان   .«29ها  رأی  در  اما  که  بود  این  زاده 

کن نشده و خیل عظیمی از دهقانان توسط کشوری مانند ایران که در آن بقایای فئودالیسم ریشه

می و تغییر را به پیش  فئودال  خود    جلب حمایت    اتوان بنمی  شوند، این نظام استثمار  ها انقلاب 

های لیبرال باوری خود نسبت به همین ملاکان و فئودالخان بخصوص قربانی خوشبرد: »کوچک

حال وجهه همچنین   «.30های وسیع دهقانان از دست داد ی خود را در میان تودهشد و در عین 

متن »سلطان  در  و  زاده  کمال  دوران  آثار  از  که  انگلستان«  امپریالیسم  و  ایران  اقتصادی  انکشاف 

 است، در مورد شکست جنبش جنگل گفته:   اشپختگی

انقلابهمه  طبقهی  زیان   به  و  علیه  بر  جهان  تاریخ  در  باید ها  ایران  انقلاب  است.  شده  انجام  ای 

 -مستعمرهدر شرایط یک کشور نیمه-انجام گیرد. عناصر ارتجاع    طور عمده علیه سلطنت و اربابانبه

}...{ به این مناسبت،  ندر نیروی خارجی، یعنی پشتیبانی امپریالیسم برخوردا  م  از پشتیبانی  مصم  

سلطنت، اربابان  ی ارتجاع ]یعنیگانهسه ای که فقط علیه یک یا دو عامل از عوامل  جنبش انقلابی

 همراه دارد.مبارزه کند، شکست آتی خود را در بطن خویش به [فئودال و امپریالیسم

بورژوابه انقلاب  خلاصه  قیام-طور  در  نه  و  شد  تکمیل  مشروطه  در  نه  ایران  در  های دموکراتیک 

اواخر   جنگل-شمسی    ۱۳قرن    انقلابی  نهضت  انقلابی  -مانند  وضعیت  نشست.  بار  از به  که  ای 

 به نقطه  ی پهلویو تأسیس سلسله  رضاشاهگیری  با قدرت  ،شروع شده بود  ۱۲۸۴سال  
 

 ی تعادل

با اتکا را    -تجاری بود-ی رباییکه در پیوند با سرمایه-اقتصاد    فئودالی  شکل  رضاشاهنسبی رسید.  

 تثبیت کرد.  ،انگلستان   امپریالیسم    به
ً
و وقوع    رضاشاههدف امپریالیسم انگلستان تا قبل از    موقتا

اما   ،بود   الطوایفیو حمایت از نظام ملوک  انقلاب سوسیالیستی در شوروی، اضمحلال دولت ایران

 :تغییر یافت رضاشاهتحکیم دستگاه دولتی  به هدفش آن پس از

 ی انقلابی نیاز داشت. اما برای اینکه اینروسیه  بر ضدِّ   متحدی  ه ب  بردهانگلستان اکنون به جای  

یی از اقدامات ویژه باید مورد توجه  باقی بماند، مجموعه  پیشین  یبرده در عمل همان    جدید  متحد

می  نظامیقرار  نفوذ  و  حساب  حق  پرداخت  طریق  از  دولت    ،گرفتند.  به  که  شد  میسر  امر    این 

 

 زاده.بنگرید به متن  »وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران« از سلطان  (29

 زاده.بنگرید به متن  »وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران« از سلطان  (30
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}تأکیدها   هر آنچه که برای امپریالیسم بریتانیا ضروری و قابل قبول بود، دیکته شود  ایران    »مستقل«

    .31از ماست{ 

 

۲ 
ها قیام  مثابهزاده نه انقلاب مشروطه و نه نهضت جنگل بهدر قسمت قبل گفتیم که به نظر سلطان 

ی خویش را تکمیل کنند و هر دو به شکست نتوانستند پروژه  ،دموکراتیک-هایی بورژوا یا جنبش

 باید روشن سازیم که علت این شکست  انجامیدند. 
ً
 - زاده طبق دستگاه نظری سلطان - ها مشخصا

است بوده  کلاسیک  .  چه  نظرگاه  میدر  به  گفته  غرب  در  که   شود 
 
طبقهعل وجود  بورژوای ت  ی 

ی تواند بدون اتکا به یک طبقههیچ انقلابی نمی؛  واجد پیشران بوده است   انقلاب  ،نوظهور   صنعتی

محر  به-مشخص   موتور  ببرد.  -ک مثابه  پیش  به  را  بر طبقه  کارش  توانست  صنعتی  بورژوازی  ی 

پایه را  نوینی  تولیدی  مناسبات  و  گشته  چیره  کند.  فئودالیسم  عدم گذاری  ت 
 
عل به  اما  ایران  در 

به علت   همچنینزا بود.  مسألهدموکراتیک  -دار  نوین، انقلاب بورژوای سرمایهگیری  یک طبقهشکل

و رابطهوجود استعمار و   نیمهامپریالیسم  و  مستعمره ایجاد ی نابرابری که با کشورهای مستعمره 

تجاری این  -سلب شد. تنها قسمی بورژوازی رباییایران  کرده بود، امکان انکشاف صنایع جدید از  

وجود   پس در ایران صنایع جدید به علت    صادرات و واردات بود.  اندرکار  وسط شکل گرفت که دست

استعمار شکل نگرفتند. کشاورزی فئودالی با استثمار بیشتر ادامه پیدا کرد و کالاهای صنعتی و 

 داری نیز بازار داخلی را اشباع ساخت.  ی سرمایهغیرصنعتی کشورهای پیشرفته

تعریف و تحدیدشده توسط استعمار و   در میدان    های مادی خویش راپایه   در ایران   رضاشاهدولت  

و ربایی  امپریالیسم  بورژوازی  همین  اشراف  -حول  و  داد.  زمین  تجاری  سامان  نهضت دار  ظهور 

گیلان در   تصرف  بود.    شمسی  ۱۳00مرداد    ۱۳جنگل }شروع جمهوری شورایی سوسیالیستی 

خان نیز میرزا کوچک  مرگ    علاوهبه  مهرماه همان سال بود. ۲۲اتمام کار این جمهوری در    رشت و  

گیری بود. چند  در حال قدرت  رضاشاهدر زمانی رخ داد که    {.شمسی رخ داد  ۱۳00  رآذ  ۱۱در  

در حزب ی قدرت شود.  وارد عرصه  توانسته بود با کودتا  رضاشاه،  ۱۲۹۹تر و در اسفند سال  قبل  هما

 

 زاده. « از سلطان ۱۹۳۱طبقات و احزاب ایران، مسکو بنگرید به متن  » (31
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نیز   و  جنگل  نهضت  مورد  در  ایران  داشت.   رضاشاهکمونیست  وجود  متفاوتی  تفسیرهای 

 هم تبیین مشخصی در این باب داشتند.پردازان حزب کمونیست شوروی نظریه

عنوان  به رضاشاهپردازان حزب کمونیست شوروی با معرفی در فصل اول گفتیم که برخی از نظریه

بهنماینده داشتند  سعی  تجاری  بورژوازی  که  ی  گویی  دهند.  جلوه  مترقی  را  وی   رضاشاهنحوی 

وضعیتی »نیمهجامعه از  را  ایران  به »نیمهفئودی  همهالی«  است.  داده  سوق  هدف  بورژوایی«  ی 

قسمی   به  که  بود  این  نماینده  رضاشاهآنها  ملی را  بورژوازی  مترقی  ی  که  و  بزنند  حقیقت  جا   در 

این یک سطح است.  بوده ی ایران هدفش مقاومت در برابر استعمار و امپریالیسم در جهت توسعه

بحث است که آن زمان در جریان بود. در مورد اینکه آیا در حزب کمونیست ایران گروهی یا خطی  

است  رضاشاهر  هوادا اسناد  ،بوده  در  که  است  باور  این  بر  شاکری  خسرو  دارد.  وجود  در   مناقشه 

 د:  شومشاهده نمی رضاشاهدفاعی از  ،حزب کمونیست ایران  رسمی   دسترس  

دهد در  نجا که تحقیقات ما اجازه می آدر مورد جناح راست یا چپ در حزب این را باید گفت که تا  

وجود نداشت. شاید هنوز باید به دنبال اسناد دیگری گشت که به   بندی دقیقیجناح  رضاشاه مورد 

ی همکاری با »بورژوازی  ألهو مس  رضاشاهیعنی ارزیابی نادرست کمینترن از    ،هر حال در اصل مطلب  

 . 32ملی« در ایران و سایر کشورهای خاور تغییری نخواهد داد 

نهضت   نسبت با، در  کمونیست ایران   بندی در مورد وی در حزبو وجود دسته  رضاشاهاما ورای  

است داشته  وجود  جناح  دو  عمواوغلی   خطِ و    زادهسلطان  خطِ   ؛جنگل  زاده سلطان   .حیدر 

ها را از دار یا فئودالاش علیه وضع موجود، اربابان زمینمعتقد بود چون میرزا کوچک در مبارزه

یعنی میرزا تنها قلمرو مخاصمه خارج کرده است، ناگزیر حرکتش به شکست منتهی خواهد شد.  

و انقلاب   ها خوشبین بودنسبت به فئودالکرد و در این بین  با شاه و استعمار انگلستان مخالفت می

خان  ی واحدی را با کوچککوشید تا جبههخواست پیش ببرد. در مقابل حیدرخان  ارضی را نمی

 ها یا مراحل مشخصی را برای انقلاب آتی ایران متصور بود:  . وی گامتشکیل دهد

نهضت  مرحله  اول  رهایی   ی  رنگ  باید  ایران  نهضت    بخش  انقلابی  هدف  باشد؛  داشته  ملی 

بخش ملی رهاندن خلق از اسارت و تثبیت استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران است؛ آزادی

 

  زاده« از خسرو شاکری.سلطان ( بنگرید به متن  »پیرامون زندگی 32
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ی قادر به رهبری سیاسی در ایران که یگانه طبقه  بورژوازی تجاریخردهی  وسیلهچنین انقلابی به

 .33}تأکیدها از ماست{ رهبری خواهد شد ،است

بورژوازی ماهیتی مذبذب داشته و همواره در نوسان  میان انقلاب معتقد بود که خرده  زادهسلطان 

انقلاب است، در نتیجه نمی جناح و ضدِّ مورد  ببرد. همچنین وی در  پیش  تواند مبارزه را تا انتها 

 صریح-بورژوای درون آن  عناصر خرده راست حزب کمونیست ایران و  
ً
 گفته بود: -در اظهاراتی کاملا

برد.  سر می به  [ برگزار شد، گیلان در ناآرامی انقلابی۱۲۹۹ی حزب ]در تابستان هنگامی که کنگره 

ی سنگین  به عهده گرفتن رهبری جنبش انقلابی پس از برگزاری کنگره، حزب جوان زیر بار وظیفه

فعالیت مرکز  انتقال  با  داشت.  به قرار  آن  پرولتری  هسته  ایران،  مرزهای  داخل  به  باکو  از  آن  های 

ی آن در  افزوده شد، و در نتیجه   «روچپبورژوازی »سختی لطمه برداشت، و بر تعداد عناصر خرده

جبهه در  شکست  روزهای  عناصر  نخستین  و  یافت  تقویت  حزب  درون  راست  جناح  انقلابی،  ی

یک  خرده  بدون  شدند.  عدالت  حزب  حیات  تجدید  و  حزب  انحلال  خواستار   ی برنامه بورژوا 

می   یکمونیست اینان  راستی  آنچه  به  اصلاح خواستند  حزب  ملییک  هیچ    گر  کوشش  این  بود. 

  .34}تأکیدها از ماست{  ای نداشت، اما شکست هر چه تندتر انقلاب را در گیلان فراهم آوردفرآورده 

ها لازم است که ابتدا شمایی کلی از طرح لنین و نیز کمینترن در مورد برای روشن شدن این بحث

تا از  ارائه کنیم -و مستعمرات روسیه، یافتهداری توسعهاز حیث سرمایه در غرب  -انقلابات جهانی 

زاده زاده در مورد انقلاب در ایران را بهتر فهم کنیم. چون سلطان رهگذر آن بتوانیم طرح سلطان 

 با نظرات لنین  
ً
بلکه در کمینترن نیز حضور فعال داشت و طبق نظر   ،آشنا و درگیر بودنه تنها کاملا

 تا تزی جامع در مورد انقلاب در مستعمرات فراهم آورد.   مأموریت یافتلنین 

 

3 
بین کمونیستیرهبران  دوم  جنگ  35الملل  جریان  )  در  جهانی  مواضع  ۱۹۱۴- ۱۹۱۸اول  از   )

خویش اصطلاح    انترناسیونالیستی  به  وارد  خود  کشورهای  بورژوازی  با  تا  کشیدند   اتحاد  دست 

 

  .۲۴۳شاپور رواسانی، ص « از ؛ نهضت جنگل( بنگرید به متن  »اولین جمهوری شورائی ایران33

  زاده.« از سلطان ۱۹۳۱( بنگرید به متن  »طبقات و اجزاب ایران، مسکو 34

عبارت   ۱۸۹۵در سال    انگلس  ( پس از مرگ  ۱۸۸۹- ۱۹۱۴« ) الملل دوم کمونیستیبین »   اصلی    فکری  رهبران    (35

 لوکزامبورگ  رزاو  لنین ،پلخانوف، کائوتسکیبودند از: 
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باید   هخیانت خواند  اما این تز یا ایده را  و لوکزامبورگ  لنین  شوند.  مقدس باور بودند که  و بر این 

یافتن   پایان  کوش  برای  جنگ  بهیسریع  پی    علاوهد.  در  و   نیز  این  آنها  اقتصادی  بحران  از  تا  بودند 

 
 

  در غایتش   سعی آنهاد.  نر بها بحداکثر بهره را در راستای برانگیختن توده  سیاسی ناشی از جنگ

 یاری  سیالیستیانقلاب سووقوع  دار و  ی سرمایهسقوط طبقه  به  ایاین بود تا از طریق نیروی توده

    .برسانند

آن   در  که  ساخت  آماده  را  طرحی  مرور  به  شکللنین  انقلابراهبرد   به  کشورهای [  ۱]   در  بخشی 

)سه قلمرو   مستعمرهکشورهای مستعمره و نیمه[ ۳] و   روسیه [ ۲]داری غربی،  ی سرمایهپیشرفته

نسبت  مختلف( لنین  طرح  در  بود.  شده  تدوین  قلمرو    ،  سه  در  بود  مذکورانقلابات  شده  . روشن 

 : لنین در این رابطه گفته بود

  و  به ترکیه، ایران – یابد انقلاب دموکراتیک به تمام آسیا گسترش می  ،روسیه ۱۹0۵به دنبال جنبش 

ی  دموکراتیک  مشروطه-واژ]انقلاب بور  یابدچین؛ جوش و خروش در هندوستان بریتانیا شدت می 

،  یک تحول جالب توجه به وقوع پیوست.[ ۱۹0۶روسیه و در سال  ۱۹0۵پس از انقلاب   کمیایران 

داری جهانی و  گسترش جنبش انقلابی دموکراتیک به جزایر هند شرقی هلند است }...{ سرمایه 

کردند.    ۱۹0۵جنبش   بیدار  را  آسیا  آسیابالاخره  قدرت  و    بیداری  تسخیر  برای  مبارزه  شروع 

پرولتاریای پیشرفته  مرحله ی اروپاتوسط  از اوایل ، علامت  ی جدیدی در تاریخ جهان است، که 

 قرن حاضر شروع شده است.

[ ۱: ]36ساخت می رتبططرح نظری و راهبردی لنین سه نوع انقلاب در سه قلمرو مختلف را بهم م

پیشرفتهانقلاب کشورهای  در  سوسیالیستی   
ً
مستقیما سرمایههای  ]ی  غربی؛  انقلاب   [۲داری  

به-بورژوا که  روسیه  در  می  علت   دموکراتیک  متراکم   
ً
نسبتا پرولتاریای  کمک  وجود  به  توانست 

 [ یابد؛  تحول  سوسیالیستی  انقلاب  به  اروپا  شرقانقلاب  [۳پرولتاریای  و    های  )مستعمرات 

عدم    مستعمرات(نیمه علت  به  مرحله  که  یک  ملاحظه،  قابل  پرولتاریای  طولانی  وجود   ی 

 ایجاب میسرمایه
ً
پیش از شروع جنگ    کند.داری را الزاما تا  چیزی است که لنین  طرح فوق آن 

ی رابط میان انقلاب انقلاب روسیه حلقه  ،آماده کرده بود. در این طرح  ۱۹۱۴جهانی اول در سال  

تر هم انقلاب در یک گام قبل  .بود  شرقدر    کدموکراتی-سوسیالیستی در غرب و انقلابات بورژوا

 انقلاباتی به همین شکل و مضمون در شرق شده بود.  درآمد  پیش  روسیه    ۱۹0۵دموکراتیک   -بورژوا

 

  ( طرح لنین به صورت تلخیص شده از کتاب  »از کمینترن تا کمینفورم« برگرفته شده است.36
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عامل اساسی در ایجاد   ،پرولتاریای کشورهای پیشرفته غربی  ،علاوه در این طرح کلان  نظریبه

یعنی ابتدا باید که در غرب پیشرفته انقلاب سوسیالیستی شود و  .  بودند  تکانه برای وقوع انقلابات

 انقلاب در روسیه و شرق از پس آنها بیاید.  -به ترتیب-

ی ی کارگر روسیه بتواند قدرت را پیش از طبقهکرد که طبقه فکر نمی  ۱۹۱7سال    لنین تا پیش از

اما دو عامل اساسی باعث شد تا لنین اندکی تغییر در طرح   کارگر غرب به تسخیر خویش درآورد.

کند.   ایجاد  خویش  فوریه[  ۱] کلان  انقلاب  وقوع  از  پس  اینکه  قدرت ۱۹۱7ی  نخست  قسمی   ،

می که  گرفت  شکل  روسیه  در  پرولتاریا  و  بورژوازی  میان  نقطهدوگانه  مناسبی   یتوانست  عزیمت 

کرد دوم هم اینکه لنین فکر می[  ۲] ی کارگر باشد.  گیری طبقهانقلاب سوسیالیستی و قدرتبرای  

  ، و تسخیر قدرت توسط پرولتاریای روسیه  بودهالوقوع  اروپا و جهان قریب  وقوع انقلاب در مقیاس  

 تنها گام نخست در این انقلاب جهانی و اروپایی خواهد بود. 

ن این تصمیم تاریخی ناشی از این تعی    اعلام قیام مسلحانه کردند.  ۱۹۱7اکتبر    ۲۳ها در  بلشویک 

که بلشویک  بود  تنها  اجتماعی،  و  سیاسی  نیروهای  میان  که در  یافتند  مقامی  در  را  خود  ها 

ومی دهند  مثبت  پاسخ  روسیه  انقلاب  اصلی  مطالبات  به  انقلاب   توانستند  آنها  زعم  به 

نتیجه در  که  داشت  وجود  خطر  این  و  بوده  رشد  به  رو  اروپا  در  دول سوسیالیستی  صلح  ی 

امکان  شود،  سوسیالیستی  انقلاب  اروپا  در  که  آن  از  پیش  روسیه  انقلاب  زایل اامپریالیستی،  ش 

امپریالیستی  شود.   جنگ  کرد  لنین  داخلی  جنگ  به  تبدیل  را  اول  در  جهانی  نتیجه  در  اکتبر   و 

ر   ۱۹۱7 انقلاب  برساند. توانست  پیروزی  به  روسیه   ا  از  صلح  ،در  و مس  یکی  مهم  و   ائل  بود    اصلی 

صلح معنای  به  حقیقت  در  پرولتری  روسیه    بود.  نیز  انقلاب  طریقانقلاب  نقطه  بدین  ی توانست 

با پیروزی حزب بلشویک    عزیمت و اردوگاه پرولتاریای سایر کشورها در راستای نیل به انقلاب شود.

ها توانست به سایر حلقهشکافی در سطح جهانی ایجاد شد. این شکاف به زعم لنین می  ،در روسیه

و    گسترش بیابد. اکنون دیگر شوروی دژ انقلاب بود  -ی غربی و مستعمراتکشورهای پیشرفته-

همچنین لنین بر این گمان بود که انقلاب روسیه   گرفت.باید که برای حفظ آن کوشش صورت می

    اگر انقلاب به غرب گسترش پیدا نکند.  ،محکوم به شکست است

بندی در مورد وقوع انقلابات قسمی اولویت  -که در فوق بدان اشاره کردیم-در طرح کلان لنین  

   پس از وقوع انقلاب  در قلمروهای مختلف صورت گرفته بود. لنین  
 

طرح   ۱۹۱7ی  در فوریه  نخست

غرب   در  انقلاب  وقوع  به  مسبوق  دیگر  را  روسیه  در  انقلاب  و  داد  تغییر  اندکی  را  نکرد. خویش 
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امکان  همین  بازی  تعبیری  به  دقیقهسیاست  در   هاست. 
 

تاریخ از  مشخص  در   امکان    ای  انقلاب 

 
 
 ویژگی تکین روسیه این بود که تضادها  آن را مغتنم شمرد.  ت لنین روسیه فراهم شد و به همین عل

مطلقه دولت  از  ناشی  ستم  بود؛  یافته  تمرکز  آن  در  سطح  بالاترین  تزاری،در  میان    ی  تضاد 

سرمایه  پیشاسرمایه ساختارهای  و  جنگ،داری  از  ناشی  ویرانی  دهقانان،  داری،  به  شدید  ستم 

داری را از سر مند سرمایهی نظامکه روسیه توسعهپیش از آن   ی رزمندهقدرت قابل توجه پرولتاریا

ریشه فئودالی  کهن  نظام  و  مطالبهگذراند  شود،  بلشویککن  جز  نیرویی  هیچ  که  صلحی  ها ی 

، عواملی بودند  روس و الخ  های غیرروا داشتن ستم نسبت به ملت  ای آن متصور نبود،امکانی بر 

مهی   را  روسیه  ساختند.که  انقلاب   اولویت  ای  در  تغییر  دستخوش این  را  لنین  کلی  طرح  بندی، 

اکتبر در گرو وقوع انقلاب در   تحول اساسی نساخت. او همچنان معتقد بود که بقا و دوام انقلاب  

نیز  حزب کمونیست مانیفست چاپ روسی   یمقدمهتحلیل و نظر  مارکس در  غرب  پیشرفته است.

د  طرح لنین است: 
 موی 

ناپذیر مالکیت بورژوازی،  ی مانیفست کمونیست عبارت بود از اعلام نابودی  آنی و اجتنابوظیفه 

داری که با سرعت تمام در حال انکشاف است، ولی در روسیه به موازات التهاب پر تب و تاب سرمایه 

و نیز به موازات مالکیت ارضی بورژوایی که تنها اکنون در حال تکوین است، بیش از نیمی از اراضی  

آید: آیا آبشچین روسی کنیم. اکنون این سوال پیش می را در مالکیت اشتراکی دهقانان مشاهده می 

که در حقیقت اکنون به سختی مختل و ویران شده است،    -شکل مالکیت جمعی ابتدایی زمین-

یت زمین بدل  داری{ به شکل  عالی کمونیستی  مالکتواند بلاواسطه }یعنی بدون گذار از سرمایه می 

ای را بپیماید که مختص انکشاف تاریخی  گردد؟ یا این که، برعکس، باید نخست همان جریان تجزیه

توان به این سوال داد این است: اگر انقلاب روسیه سرآغاز باختر است؟ تنها پاسخی که اکنون می 

انقلاب پرولتری باختر بشود، به نحوی که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند، در آن صورت مالکیت ارضی 

 ی تکامل کمونیستی شود. تواند سرچشمهاشتراکی کنونی روسیه می

این    در   مستعمره آمده بود کهدر طرح کلان لنین در مورد انقلاب در کشورهای مستعمره و نیمه

که سیاست صحیح   بودداری توسعه یابد. معنای حرف لنین این  سرمایهکشورها باید که نخست  

کارگران،   میان   اتحاد    صحیح    راهبرد  ،است. در کشورهای شرقی   بورژوازی ملیدفاع از    در شرق  

بورژوازی و بورژوازی ملی در راستای پس زدن استعمار و وصول به استقلال سیاسی دهقانان، خرده

ی وقوع انقلاب و پیروزی در روسیه، زمینه  ۱۹0۵  دموکراتیک-او معتقد بود که انقلاب بورژوا  است.

پس انقلاب  نخست در در کشورهایی نظیر ایران را فراهم خواهد ساخت.    خواهانهلجنبش استقلا
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در ادامه انقلاب سوسیالیستی در روسیه به پیروزی تکانه و محرکی برای انقلاب ایران شد.    ،روسیه

ی انقلابی از سنخ دیگر در شرق ساز و تکانهتوانست زمینهمی ین نحوهمرسید. این پیروزی نیز به

دموکراتیک قبل -در مورد ایران باید به این نکته توجه داشت که انقلاب بورژوا  و از جمله ایران شود.

اتفاق افتاده بود. یعنی ایران یک گام به جلو برداشته   ،۱۹۱۴از تز جامع انقلابات لنین در سال  

می و  سوسیبود  انقلاب  به  تأسی  با  اجتماعی توانست  انقلاب  ارتقای  راستای  در  شوروی  الیستی  

  ی دوم کمینترن گفته بود:کنگره در ۱۹۲0ژوئیه   ۲۶  لنین در گام بردارد.

سرمایه  اقتصاد  انکشاف  که  است  درست  عقبآیا  کشورهای  از  دسته  آن  برای  که  افتادهداری  ای 

هایی به سمت ترقی در  پیشرفتاندرکار رهایی خویش هستند و از جنگ اول جهانی به بعد  دست

می آن دیده  اجتنابشودها  می ،  منفی  پاسخ  سوال  بدین  ما  است؟  که  ناپذیر  هنگامی  دهیم. 

های سوویتی با تمام وسایلی که در  برد، و دولتبمنظم را پیش   تبلیغاتظفرمند    انقلابی  پرولتاریای

ی انکشاف   نادرست خواهد بود اگر تصور کنیم که مرحله اختیار دارند، به کمک آنها بشتابند، آنگاه 

های مستقل . نه تنها ما باید گروهناپذیر استداری برای این کشورهای عقب افتاده اجتنابسرمایه 

سازمان  و  عقبمبارزان  کشورهای  و  مستعمرات  در  حزبی  باید  های  تنها  نه  کنیم،  ایجاد  مانده 

برای  بی تبلیغات  دهقانیدرنگ  شرایط    شوراهای  با  را  شوراها  این  بکوشیم  و  کنیم  آغاز  را 

برنامه را این    با مبانی نظری مناسب  باید  یالملل کمونیستبین  دارانه وفق دهیم، بلکه پیشاسرمایه

  نظام توانند به  افتاده می ، کشورهای عقبپیشرفته   کشورهای  کمک پرولتاریایکه با    مطرح سازد

م مراحل  طریق  از  و  برسند  کمونیسم    ینعسوویتی  به  شوندانکشاف  بینائل  گذار  ،  به  نیازی  آنکه 

 .}تأکیدها از ماست{ داری داشته باشندسرمایه  [انکشاف]ی مرحله 

 ی دوم کمینترن گفته بود: زاده نیز در کنگرهبه علاوه سلطان  

مانده را در  عقبدموکراتیک در کشورهای  -های بورژوابه نظر من آن بند از تزها که حمایت از جنبش

تواند فقط مربوط به کشورهایی باشد که در آنها این جنبش در مراحل مقدماتی است. ، می نظر دارد

سر دارند، یا کشورهایی که در اگر در کشورهایی که هم اکنون تجربه  ی ده سال یا بیشتر را پشت 

مطابق همان بند عمل  ،اکنون مانند ایران قدرت را در دست گرفته ]انقلاب  گیلان[آنها جنبش هم

انقلاب استشود، این به معنای راندن توده . مسأله بر سر این است که باید برخلاف ها به دامان ضدِّ

بورژواجنبش جنبش    ،دموکراتیک-های  داشته   خالص    یک  نگاه  برپا  و  آورده  وجود  به  کمونیستی 

 انگیزی منجر گردد. تواند به نتایج تاسفمی  هاشود. هر ارزیابی دیگری از واقعیت



38 
 

    پس نظر لنین دیگر  
ً
مستعمره نبود. دفاع از بورژوازی ملی در کشورهای مستعمره و نیمهصراحتا

امکان نوینی را در مستعمرات فراهم   -ی اتکابه مثابه یک نقطه -دژ انقلاب یا اردوگاه سوسیالیستی  

بود. هم    آورده  زمانیلنین  پیشرفته  تقدم  کشورهای  در  انقلاب انقلاب  نفع  به  را  غربی  ی 

داری برای ی سرمایهگذار از مرحله  ،با صراحت کمتری  معلق ساخت و هم  روسیهسوسیالیستی در  

را. که  مستعمرات  کرد  تأکید  باید  یعنی   البته  موارد،  این  دوی  هر  موفقیت  و  پیروزی  نهایی  شرط 

مستعمره به مستعمره و نیمهمند  انقلاب سوسیالیستی در روسیه و دستیابی کشورهای  حفظ  نظام

شورایی لنین،    نظام  نظر  از  انقلاب همچنان  و  پیشرفته«  کشورهای  پرولتاریای  »کمک 

   سوسیالیستی در غرب بود. در مجموع باید گفت
 
ی ایده  ها ناقض  کردن قهر دوی این نظرات و معل

جبرباورانه موجبیت نظرگاه  مطابق  است.  تاریخی  انکشاف  به  نسبت  )دترمینیستی(  ی باورانه 

دومبین جامعه،  الملل  میهر  هیچ ای  مثال  برای  بگذراند.  سر  از  را  توسعه  مراحل  تمامی  بایست 

نمی سرمایهکشوری  دوران  گذراندن  بدون  بهتوانست  سمتداری  به  کامل  سوسیالیسم   صورت 

کند. کشورهای   حرکت  پرولتاریای  همچنان  نیز  لنین  تزهای  در  که  داشت  توجه  باید  البته 

عهده  شرفتهپی بر  را  اصلی  نقش  غربی  خود  دارندی  این  حدی  و  به   تا  نسبت  خطی  نظرگاه  د  
موی 

انقلاب سوسیالیستی در کشورهای غربی اش اولویت را با  در طرح اولیه  لنین  .تکامل تاریخی است

اما ورای این   ،لنین هم موافق تز جبرباورانه است  طور خلاصه به قسمیبه  دانست.یافته میتوسعه

 نیز نظر دارد.  قلمرو سیاست دفعی و نوین  هایباور، به امکان 

دموکراتیک در مستعمرات و  -های بورژوابرای مشخص شدن نظر لنین در خصوص مسأله جنبش

 کنیم: ی دوم کمینترن را نقل میگرهمستعمرات، بخشی دیگر از سخنان لنین در کننیمه

بگوییم انترناسیونال    که  است  یا نادرست  عملی و نظری درستی این موضوع که آیا از لحاظ  ما درباره 

بورژوا جنبش  به  باید  کمونیست  احزاب  و  عقب-کمونیستی  کشورهای  در  کمک دموکراتیک  مانده 

کرده بحث  نتیجهکنند،  در  درباره  یایم.  گرفتیم  تصمیم  آراء  اتفاق  به  بحث  ملیاین  جنبش  -ی 

درباره نه  کنیم،  صحبت  جنبش  انقلابی  این «دموکراتیک-بورژوا»ی  ]در  که  نیست  تردیدی   .

می فقط  ملی  جنبش  هر  بورژواکشورها[  جنبشی  توده-تواند  زیرا  باشد،  عظیم  دموکراتیک  ی 

عقب کشورهای  در  می جمعیت  تشکیل  دهقانانی  از  نمایندهمانده  که  بورژواشود  روابط  -ی 

در این کشورها احزاب پرولتاریایی،    خواهد بود اگر گمان کنیم که  تصوری اتوپیاییاند.  داری سرمایه 

 بتوانند ظاهر شوند، می
ً
و بدون کمک توانند بدون ایجاد روابط مشخص با جنبش دهقانی  اگر عملا

هایی شده های کمونیستی و سیاست کمونیستی پیروی کنند. اما اعتراضموثر به آن، از تاکتیک
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های میان  دموکراتیک صحبت کنیم، تمام اختلاف-است بدین مضمون که اگر ما از جنبش بورژوا

  به  از  های رفورمیستی و انقلابی راجنبش
ً
روشنی  نظرها پنهان خواهیم کرد. اما این اختلاف اخیرا

مانده و مستعمره آشکار شده است، زیر بورژوازی امپریالیستی به هر کاری که از  در کشورهای عقب

برمی توان می اش  دست  ملت آید  میان  در  تا  را زند  رفورمیستی  جنبش  یک  بذر  نیز  ستمدیده  های 

آمده  کاردب پدید  مستعمرات  بورژوازی  و  استعمارگر  کشورهای  بورژوازی  میان  حسنه  روابط  نوعی   .

به  است، 
ً
غالبا که  در    -طوری  شاید  این  -موارد  اکثرو  ضمن  ستمدیده  کشورهای  از که  بورژوازی 

کند، با بورژوازی امپریالیستی توافق کامل دارد، یعنی برای مبارزه علیه جنبش ملی پشتیبانی می 

این    شود.ی طبقات انقلابی با بورژوازی امپریالیستی متحد می های انقلابی و همه ی جنبشهمه

به در  واقعیت  انکارناپذیری  کمینترن[طور  دوم  کنگره  مستعمراتی  و  ملی  ثابت    کمیسیون ]مسائل 

 در همه 
ً
ی  شد و ما پذیرفتیم که تنها برخورد درست این است که این اختلاف را درنظر بگیریم و تقریبا

دموکراتیک« بنشانیم. اهمیت این تغییر -جای اصطلاح »بورژواملی« را به-موارد، اصطلاح »انقلابی

از جنبش در این است که ما کمونیست زمانی باید  در مستعمرات  یآزاد-های بورژواها فقط  بخش 

 انقلابی باشند و نمایندگان آنپشتیبانی کنیم و پشتیبانی خواهیم کرد که این جنبش
ً
ها ها حقیقتا

و توده دهقانان  سازماندهی انقلابی  و  در آموزش  را  ما  های استثمارشونده نگیرند. اگر این جلوی 

  قهرمانان بورژوازی رفورمیست، که  با  های این کشورها باید  شرایط وجود نداشته باشد، کمونیست

 اند، مبارزه کنند.انترناسیونال دوم نیز از آن جمله

   در مجموع پس لنین  
ً
 داریی تولید سرمایهمستعمره از شیوهجهش کشورهای مستعمره و نیمه  اولا

ی هژمونی احزاب پرولتاریایی در این کشورها با شیوهمنوط به    را  داری(ی سرمایه )عدم طی مرحله

کمک پرولتاریای   و نیز با  عیار جماهیر شوراییی کمک تمامبعلاوه  ،سازماندهی شوراهای دهقانی

 بر این عقیده است که زمانی کمونیستکشورهای پیشرفته می
ً
های ها باید از جنبشداند و ثانیا

 ها فراهم باشد.شورایی برای آن -ایبخش ملی پشتیبانی کنند که امکان سازماندهی تودهرهایی

امپریالیستی« به جای مفهوم ی واحد ضدِّ »جبهه   ی چهارم کمینترن در کنگره ی دیگر اینکه  نکته

ی . همچنین در کنگرهدر قید حیات بود(  گرهکنهمین  )لنین تا    نشست  « انقلابی-جنبش ملی»

 بدست آوردن  پایگاه در این جبهه  در  مستعمرات  پرولتاریای جوان  مستعمرات و نیمه  نقشچهارم بر  

 : تأکید بیشتری شده بود

ای دوگانه دارند: برای مستعمره وظیفهاحزاب کارگران کمونیست کشورهای مستعمره و نیمه

هدفایریشه تحقق  شکل  بورژواترین  انقلاب   آن  -های  هدف  که  کنند  مبارزه  دموکراتیک 
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های کارگر و دهقان را برای مبارزه در  بدست آوردن استقلال سیاسی است؛ و همچنین توده

گرایان  راه منافع خاص طبقاتی خود سازمان دهند و در این راه از تمام تضادهای اردوگاه ملی

 . 37دموکراتیک بهره جویند -بورژوا

از  به   تکامل  شاهد  کمینترن  تزهای  در  که  گفت  باید  خلاصه  بورژوا»مفهوم   طور  -انقلاب 

 امپریالیستی« هستیم. ی واحد ضدِّ انقلابی« و در نهایت به »جبهه-»جنبش ملی  به  «دموکراتیک

رفته گویی  که  است  این  تکامل  این  بورژوارفته  معنای  انقلاب  فرآیند  در  ملی  بورژوازی  - نقش 

تر شد و  گیری استالین به مرور نقش بورژوازی ملی پر رنگبا قدرت  دموکراتیک کمتر شده است. 

   توان بود.می شاهد قسمی چرخش در نظرگاه کمینترن 

 

۴  
شمسی،   ۱۲۸۵مرداد سال  ۱۴دموکراتیک داشت در -ی ایران که خصلتی بورژواانقلاب مشروطه

 یک سال پس از انقلاب  ۱۹0۶اوت سال   ۶مقارن با  
ً
میلادی به وقوع پیوست. انقلاب ایران تقریبا

پیوست.  ۱۹0۵دموکراتیک   -بورژوا وقوع  به  ایران    روسیه  سلطان -در  تحلیل  ی پروژه  -زادهطبق 

سه سال پس    و تنها دو  روسیه  ۱۹۱7مشروطه تکمیل نشد و به شکست انجامید. در مقطع انقلاب 

جنگل جنبش  شد.  انقلابی  فاز  وارد   
ً
مجددا ایران  نیز  آن  بورژوا  از  خصلتی  و  -با  دموکراتیک 

خواهانه پا به میدان گذاشت، ولی تنها کمتر از یک سال به دست امپریالیسم انگلستان  استقلال

دموکراتیک در ایران به علت -ی نخست انقلاب بورژوامرحله  به زیر کشیده شد.  شاهرضاو متحدش  

در   سوسیالیستی  انقلاب  پیروزی  با   روسیهعدم  سوسیالیستی،  اردوگاه  اصطلاح  به  فقدان  و 

ولی در شمسی اتفاق افتاد، قدری تفاوت داشت.    ۱۳های پایانی قرن  سال ی دوم آن که در  مرحله

گام دو  خواسته  ،هر  به  انقلابات  یوغ این  زیر  از  نتوانست  تنها  نه  ایران  نیافتند.  وصول  خود  ی 

ش اقدرت  رضاشاه.  ای هم در آن پا نگرفتامپریالیسم انگلستان خارج شود، بلکه بورژوازی ملی

  تجاری تثبیت کرد.-ی رباییاشراف در پیوند با سرمایه یطبقه  را با اتکا به

 بورژوازی ملی در آن به پیروزی نرسید و پا نگرفت. نکته
ً
 ی مهم در مورد ایران این است که اساسا

گفتیمهمان  نخست  فصل  در  که     ،طور 
 
عل به  ملی  بورژوازی  انکشاف  امتناع   با  وجود ایران  ت 

 

 ینترن م ی چهارم ک( بخشی از تزهای کنگره 37
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  ش توان برایدیگر نمی   ،کشوری که در چنین وضعیتی قرار داردامپریالیسم و استعمار مواجه بود.  

حزب کمونیست شوروی و   پردازان برخی از نظریه  راهبرد  انکشاف  بورژوازی ملی را تدوین کرد. تز

پردازانی نظیر نظریه نیز جناح راست حزب کمونیست ایران، دفاع از بورژوازی ملی در ایران بود.  

ی بورژوازی کردند که وی نمایندهدانستند و فکر میرا مترقی می  رضاشاه  ،دوست و سایرینایران 

ایرانی حیدرخان  علاوه  به  ست.ملی  تزهای  از  در  استقلالدفاع  رهبر   خواهانهجنبش   یبه 

 : وجود داشت بورژوازی تجاری خرده

]اشاره به    اجرای تدابیر خالص کمونیستیی  حزب کمونیست ایران باید از اقدامات فوری درباره 

کمونیستی خالص  ردِّ   ،تدابیر  حقیقت  س   در  است[طان لطرح  تاکتیک    زاده  و  ورزد  امتناع  ایران  در 

پایه کوتاه بر  انگلستان،  امپریالیسم  طرد  و  شاه  حکومت  سرنگونی  تا  را  خود  همه مدت  اتحاد  ی ی 

های بیگانه،  علیه قاجار و امپریالیست  طبقات، از پرولتاریا گرفته تا بورژوازی متوسط، برای مبارزه

پایه بر  دموکراتهمچنین  حزب  با  نزدیک  مناسبات  که ی  خیابانی(  محمد  شیخ  )گروه  چپ  های 

ران همچنین حزب کمونیست ای  ست، مبتنی سازد }...{بورژوازی و روشنفکرانبیانگر منافع خرده 

آزادی سرشناس  رهبران  با  همکاری  کوچکخواهان  میرزا  مانند  ملی،  اوستبخش  امثال  و   خان 

   .38{ تأکیدها از ماست}

افق  پردازان حزب کمونیست شوروی و چه جناح  راست حزب کمونیست ایران، چه برخی از نظریه 

عمل  و  بورژوازی نظر  به  باور  طیف  دو  هر  یعنی  بود.  ایران  در  ملی  بورژوازی  قسمی  برقراری  شان 

تنها اختلاف  گفتیمشان بر سر مصادیق بود. همان ملی داشتند و 
ً
که قبلا کنون    ،گونه  تا  سندی 

 
ِّ

دفاع    دال همه بر  یا  از  طیفی  ایران  کمونیست  حزب  نهضت   رضاشاه ی  از  دفاع  اما  ندارد،  وجود 

بورژوازی   بورژوازی و بورژوازی متوسط در راستای تحقق  مثابه جنبشی به رهبری خردهبه  ،جنگل

های اپوزسیون« گفتیم که دو تن از اعضای در متن  »واکاوی انگاره  شود.یافت می  ،ملی و استقلال

ی بورژوازی عنوان نمایندهبه  رضاشاهشمسی به علت دفاع از    ۱۳0۶حزب کمونیست ایران در سال  

همچنین   شدند.  اخراج  حزب  از  آوانسیان ملی  که    اردشیر  داشته  بیان  خاطراتش  سیروس  در 

در ایران حکومت   رضاشاهسعی داشت تا با همکاری    -از اعضای حزب کمونیست ایران -  زادهآخوند

 جمهوری مستقر سازد.  

 

 . به تصویب رسید شمسی ۱۳00ماه در دی که ی حیدرعمواوغلی برای حزب کمونیست ایرانبرنامه ( 38
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آن نکته و  دارد  وجود  اینجا  در  دیگری  مهم  اینکه ی  طیف  هم  در دفاع  نوپای   هایی  دولت 

گفتیم که در طرح  مبتنی بر یکسری استلزامات دیگر نیز بود.  رضاشاهاز  روسیه یالیستی در سسو

انقلاب شد، همچنان اولویت با وقوع انقلاب در غرب   ۱۹۱7روسیه در سال  لنین پس از آنکه در  

  انقلابی در روسیه برای حفاظت از خود تا زمان وقوع انقلابات در غرب،به همین خاطر دولت    بود.

به سمت مصالحه با انگلستان و عقد قرارداد تجاری با این کشور حرکت کرد. هدف این مصالحه 

ها باید تا زمان  و آن   شد   د کردند به زودی در غرب انقلاب خواهموقتی این بود که آنان گمان می

عقب  انقلاب بهای  به  حتی  غرب  برنامهدر  برخی  در  خود،  نشینی  سوسیالیستی  های 

   چون در طرح لنین  شان را حفظ کنند؛موجودیت
ً
در گرو انقلاب در   روسیهبقا و دوام انقلاب    نهایتا

دولت سوسیالیستی از   پیگیرعدم حمایت  در ایران به شکل    پیامد این مصالحه موقتی  غرب بود.

جنگل داد.    جنبش  بروز  را  شرقخود  در  انقلاب  که  بود  نظر  این  هوادار  باید    تروتسکی 

شود.المصالحهوجه انگلستان  با  تفاهم  و  تجاری  قرارداد  عقد  نامه  ی  یک  متن  از در  سری  ی 

تثبیت نشده است و    غربتروتسکی به نقل از خسرو شاکری آمده است: »تا زمانی که وضع در  

وضع صنایع و ترانسپورت خودمان بهتر نشده است، خطرات لشکرکشی شوروی در شرق کمتر از 

انگلیس عهدشکنی »  :دارددر ادامه خسرو شاکری بیان می  خطرات جنگ در غرب نخواهد بود«. 

خاورمیانه را بر   زادهسلطان   که-اش  کرد و پس از آن بود که کمینترن زیر فشار بخش  ریاست آن 

اش هسایتصمیم به ادامه مبارزه بر ضد امپریالیسم بریتانیا در ایران و سایر نقاط هم -عهده داشت

 .39گیرد« می

رهایی نهضت  و  ملی  بورژوازی  از  سرمایهدفاع  انکشاف  راستای  در  ملی  میبخشی  تواند  داری 

الملل شود که نظرگاه بینگفته می  طور کلاسیک بههای نظری یا عملی متفاوتی داشته باشد.  پایه 

سرمایه  ،دوم نخست  کشوری  در  باید  یعنی  است؛  )دترمینیستی(  بهجبرباورانه  کامل داری  طور 

به صورت   اگر بخواهیم این رویکرد را  سوسیالیسم فراهم شود.انکشاف یابد تا زمینه برای تحقق  

 
ً
می   خطی  کاملا طرحی  چنین  به  بندیم  بکار  مختلف  قلمرو  سه  در  انقلابات  مورد  [ ۱] رسیم:  در 

پیشرفته کشورهای  در  باید  شود نخست  سوسیالیستی  انقلاب  غربی  باید  [  ۲]  ؛ی  روسیه  سپس 

طور کامل بپیماید و از شرِّ اشکال کهن اقتصادی خلاص شود تا به  را  داریانکشاف سرمایهمراحل  

آید؛  زمینه پدید  آن  در  سوسیالیسم  استقرار  نهایت[  ۳]ی  در     ،و 
 

راستای   مستعمرات در  باید 

 

  از خسرو شاکری. «زادهی سلطان نامه شناخت ( بنگرید به متن  »39
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تر زمینه را برای حرکت به سمت سوسیالیسم و  در روندی طولانیبخشی ملی گام بردارند و  رهایی

   .کنند فراهمکمونیسم 

ی در بحبوحهمیلادی و    ۱۹0۸های تبریز«، سال  دموکرات-که »گروه سوسیالجالب توجه است  

ای نوشته و از وی در مورد »خصلت نامه  -الملل دوماز رهبران بین-  به کائوتسکی  ،جنبش مشروطه

ای از دو رویکرد مختلف ابتدا خلاصه گروه سوسیال دموکرات تبریز کنند.انقلاب ایران« سوال می

 :40کنند طرح می نسبت به انقلاب را

  مترقی مضمون  گونه  دارای هیچ  }انقلاب مشروطه مراد است{  موافق نقطه نظر اول، انقلاب ایران 

ی خارجی، یعنی تنها عاملی  : متفکرین این دسته مدعی هستند که جنبش علیه سرمایهنیست

می  کشور  که  اقتصادی  صور   انکشاف  به  به تواند  است؛  متوجه  کند،  سادهکمک  هدف  ترعبارت   ،

ی نظر دوم اظهار  نقطه  عکس، هوادارانپا کند. بهه راه تمدن اروپایی سد ب  جنبش این است که بر سر  

 می 
 

ست متعلق ی، زیرا علیه نظام فئودالی متوجه است، زیرا که جنبشاست  مترقی  دارند که جنبش

توده زمینبه  اربابان   دست  به  که  میهایی  استثمار  بورژوازی   شوند }...{دار )لاندلوردها(  جنبش 

بزرگ و خرده، )نه صنعتی بل تجاری( علیه مالکین بزرگ ارضی است که از طریق قحطی ساختگی 

کنند. اینان همچنین اهالی را در فقر نگهداشته، از انکشاف تجارت جلوگیری می   خویش و غیره،

مرحله می  در  جنبش  چند  هر  که  نخستین  افزایند  گرایشی  حاوی  قهقراییخود  از های  که  ست، 

می  ناشی  ارتجاعی  این  شود،عناصر  خیالاما  مضمون  با  تمایلات  پابپرستانهگونه  تحول  هاش،  پای 

کنند که با وجود  خود این واقعیت را گوشزد می جنبش از میان خواهند رفت. ایشان در دفاع از نظر 

سرمایه به علیه  مبارزه  خارجیاصطلاح  فرآورده ی  واردات   مالیاتی  ،  سال  طی  اروپایی  - 07های 

ها دوران شکوفایی خود را طی  یعنی سالی که ایران دارای مجلس بود، و هنگامی که جنبش،  ۱۹0۶

  کردند، افزایش یافته است.می 

دموکرات سوسیال  گروه  تفسیر  در  که  است  توجه  ازجالب  تبریز  که بندیجناح  های  آمده  ها 

تجاری   است   بورژوازی  بزرگ  زمینداران  علیه  تجاری    ،چون  بورژوارزی  است.  مترقی  شامل   پس 

از  - گفتیم رضاشاهدوران   راجع بهدر بحث  طور که همان -شود که می یکمپرادورهایداران و زمین

می یاد  چپ  فئودالیسم  عنوان  تحت  عدهآنها  کردن    رضاشاهای  شد.  نمایندگی  علت  به    همین  را 

ی همچنین نکتهدانستند.  مترقی می  ،بود  برآمده  رفتهی که از دوران مشروطه رفتهفئودالیسم چپ

 

دموکرات 40 سوسیال  گروه  سوال  متن  پاسخ  (  تبریز و  آنها  کارل  های  به  ششم »   ازکائوتسکی  تاریخی  مجلد  اسناد

 است. گرفته شده «جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایرانی
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دسته متفکرین  که  است  این  دیگر  با مهم  مبارزه  نخست  ارتجاعی سرمایه   ی  را  خارجی  ی 

همچون بدیل انباشت بدوی در کشورهای -ی خارجی  دانستند. چون به نظر آنها تنها سرمایهمی

کشوری مانند ایران کمک کند. در قبل گفتیم داری در تواند به انکشاف سرمایهمی -نیافتهتوسعه

 سرمایه
ً
تواند نقش  انباشت بدوی را در مستعمرات ایفا ی خارجی میکه طبق نظر مارکس نیز بعضا

 کند.

سلطان   سرمایه استدلال  چنین  ایران  در  که  بود  این  باشدزاده  شده  جذب  هم  اگر  به   ،ای 

 کمکی   ه بوددهایی استعماری و انحصاری  هایی مانند صنعت نفت رفته که واجد قراداحیطه
ً
و عملا

یا اینکه در راستای احداث راه   کندنمی  ی بازار ملی در ایران قابل توجه به انکشاف صنعت و توسعه

 بکار گرفته شده که هدفش  
ً
در نگاه متفکرین    تأمین منافع امپریالیسم انگلستان بود.آهنی فرضا

ی خارجی سرمایه  [۱]   دفاع از هم      -های تبریزبه نقل از گروه سوسیال دموکرات-عصر مشروطه  

اینها زاده اما با هر دوی در نگاه سلطان ی تجاری. [ سرمایه۲و هم دفاع از ] به صراحت وجود دارد

تجاری در پیوند با استعمار و  -ی رباییزاده بر این باور بود که سرمایهضدیت وجود دارد. سلطان 

سرمایه  همان  نگاه   ی خارجی(امپریالیسم )یا  پس  است.  ایران  در  بورژوازی  انکشاف  عدم  عامل  

 عکس  سلطان 
ً
   متفکرین عصر مشروطه است.  این نگاه زاده کاملا

 ها بیان داشته بود:  کائوتسکی اما در پاسخ آن 

 ماهیتی    ی خارجیبرخورد خصمانه با سرمایه 
ً
. تأسیس صنایع سنگین و نداردارتجاعی  ضرورتا

بهراه ایران  برای  کشورهاآهن  سایر  برای  که  دارد  اهمیت  همانقدر  راه روشنی  به  دیگر  ایران  لکن   .

ی خارجی استثمار نشود، بتواند داری گام نهاده است و ممکن است که، اگر توسط سرمایهسرمایه 

کند، ی صنعتی تظاهر نمیتر پیش رود. در ایران این سرمایه تنها به شکل سرمایهدر این راه سریع

. بدین شکل، تمام  شود[]ظاهر می   ی رباییسرمایه به شکل    -و حتی تا حد زیادی -بل همچنین  

 -ملت  
 

مالیات طریق  از  که  دهقانان  ]حتی[  بدهی بهره   و  میی  را  حکومت  استثمار   -پردازندهای 

بدینمی  می شوند.  فقیر  دهقان  این  سان،  توانایی   و  داشت  شود  نخواهد  صنعتی  که  را  محصولات

سرمایه  روسیه،  همانند  ایران،  در  که  است  دلیل  بدین  بازار    داری بخرد.  انکشاف  از  مانع  خارجی 

استثمار ایران هنگامی که    گردد }...{نشان انکشاف صنعتی است، می داخلی که نخستین پیش 

انکشاف خواهند یافت، زیرا   ی بومیسرمایه و    داخلی  بازار  ،ی خارجی قطع گرددتوسط سرمایه 

می  باقی  کشور  داخل  در  اضافی  ارزش  اینکه  مازاد  برای  انکشاف ماند.  پرولتری  ،  بیابد  جنبش 

آزادی  به  تنها  نه  خارجی  دموکراسی  نفوذ  از  کشور  استقلال  به  همچنین  بل  سیاسی،  چه  -های 
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سیاسی چه  و  خلق   -اقتصادی  دارد.  زمیننیاز  خاور  می   های  در  سرمایه کوشند  که  را  داری 

سازندسرزمین  واژگون  خود  برای  های  تنها  نه  مبارزه    سوسیالیسم،  خود  کشورهای  در 

داری اروپا را وسیله سرمایه . اینان بدینسوسیالیسم نزد ما در اروپا، بل همچنین برای  کنندمی

 .]تأکیدها از ماست[ بخشندکنند و نیروی بیشتری به پرولتاریای اروپا می تضعیف می 

ی خارجی را نه تنها ارتجاعی مبارزه علیه سرمایه  ،ی نخست کائوتسکی برخلاف متفکرین دسته

سرمایه  ،نداسته توسط  استثمار  عدم  نقطهبلکه  همچون  را  خارجی  عزیمت  ی  بازار   ی  انکشاف 

و   سرمایه  افزایش  داخلی  رشد  میسرعت  است.داری  استثماری  به  دانسته  نقش  از  وی  علاوه 

گفتهسرمایه سخن  خارجی  است  ،ی  نکرده  استفاده  امپریالیسم  یا  استعمار  عنوان  از  چون   ، اما 

پیامد ضروری  انباشت و توسعه که امپریالیسم   . داری نیستی سرمایهکائوتسکی بر این باور بود 

کائوتسکینکته اینکه  دیگر  سال    ی  طبقه  ۱۹0۸در  جنبش  میان  وحدت  و  از  اروپا  کارگر  ی 

در مستعمرات نیز دفاع کرده    بخشیهای رهایینهضت در بیان    کائوتسکی  همچنین  .استملی 

خصوص، این  در  خود  انکشاف  نظرات  پرولتری  از  سوسیالیسم،  جنبش  به  نیل  غایت به  و  مثابه 

 نهایی در مستعمرات دفاع کرده است. 

 

5 
[ ۱شود: ] میمستعمره نام برده طور کلاسیک از دو سنخ انقلاب در کشورهای مستعمره و نیمهبه

 [ و  ملی  دموکراتیک  انقلاب ۲انقلاب  بر  ملی  دموکراتیک  انقلاب  خلقی.  دموکراتیک  انقلاب   ]

استقلالدموک-بورژوا کشورهای  ملی   بورژوازی  رهبری  به  کارگران،    دلالت  نیافتهراتیک  دارد. 

خرده انقلابدهقانان،  نیروهای  ملی  بورژوازی  و  ملی  بورژوازی  انقلاب دموکراتیک  در  البته  اند. 

 با این تفاوت که در انقلاب  ؛هایندبخش ملی همینی رهاییدموکراتیک خلقی هم نیروهای جبهه

رهایی و  استقلال  جنبش  رهبری  خلقی،  ملیدموکراتیک  عهده  ،بخشی  بر  طبقه باید  کارگر    یی 

ادامه در  تا  در    باشد  قدرت    صورتبتواند  سوسیالیس  انقلاببین    -دوگانه  ایجاد  و  و    تیاجتماعی 

حزب   -دارانهسرمایه  ضدانقلاب راست  جناح  کند.  فراهم  سوسیالیسم  تحقق  برای  را  شرایط 

 کرد.ظهور نهضت جنگل در ایران دفاع می  انقلاب دموکراتیک ملی در مقطع  کمونیست ایران از  

جناح، این  نظر  خرده  از  باید  را  استقلال  نهضت  میرهبری  عهده  بر  تجاری  در بورژوازی  گرفت. 

 رضاشاه رهبری جنبش استقلال در مقطع ظهور    تزهای حیدرخان به این مسأله اشاره شده است.
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عهده بود بر  تجاری  بورژوازی  ملی  چون   ،ی  بورژوازی   
ً
بود. اساسا نگرفته  شکل  مقطع  آن  در  ای 

همبسته یا کمپرادور نیز  و در جبههبورژوازی تجاری  ی ضد انقلاب ی استعمار و امپریالیسم بود 

 قرار داشت. 

رهبری سلطان  به  چه  حال  است.  نکرده  دفاع  ملی  دموکراتیک  انقلاب  از  جا  هیچ  زاده 

وی بر این اعتقاد بود که در عصر بورژوازی تجاری و یا بورژوازی متوسط و یا بورژوای ملی.  خرده

دموکراتیکی -، هیچ انقلاب بورژواروسیههای پرولتاریایی مانند انقلاب  امپریالیسم و ظهور انقلاب

ی کارگر در انقلابات ی کارگر به پیروزی برسد. قول به رهبری طبقه رهبری طبقه  تواند بدون نمی

 :ی انقلاب دموکراتیک خلقی دموکراتیک یعنی همان ایده-بورژوا

تواند در کشورهای توانند تنها تحت هدایت پرولتاریا به رهایی خود برسند و پرولتاریا می دهقانان می 

انقلابمستعمرهنیمه ایران  چون  منزل  -بورژوا  ای  سر  به  دهقانان  با  اتحاد  با  تنها  را  دموکراتیک 

ها را برای تا توده  استی عظیمی }...{ حزب کمونیست ایران ناچار به انجام وظیفه پیروزی برساند 

پس از مرحله -انقلاب بورژوا سازد، که  به انقلاب اجتماعی بدل دموکراتیک  آینده آماده  ی معینی 

 .41خواهد شد 

سلطان    ایدهاما  از  بورژوازاده  انقلاب  یا  خلقی  دموکراتیک  انقلاب  رهبری -ی  به  دموکراتیک 

 : بوددفاع نکرده  به صراحتنیز  ی کارگرطبقه

عصر   در  یعنی  حاضر،  حال  در  که  است  وجود انقلابواضح  و  سوسیالیستی  جماهیر    های  اتحاد 

رساندن  سرانجام  به  سوسیالیستی،  بورژوا  شوروی  بعدی  -انقلاب  انکشاف  برای  دموکراتیک 

ت. وظیفه پرولتاریای ایران آن است که پس از انقلاب ی پرولتاریای ایران نیسداری، وظیفهسرمایه 

انکشاف ،  دموکراتیک-بورژوا راه  برای  و  سوسیالیستی  انقلاب  به  گذار  برای  را  مبارزه 

  .42بیآغازد ،دارانهغیرسرمایه

کند. دارانه در ایران دفاع میی غیرسرمایهی فوق نیز از راه انکشاف و توسعهزاده در فقرهسلطان 

 نمی  مطابق با تز امتناع بورژوازی ملی،
ً
تواند از انقلاب دموکراتیک ملی یا حتی خلقی وی اساسا

تز امتناع بورژوازی   مبنای ایجابی  در کشوری مانند ایران،  استعمار و امپریالیسم  نقش    دفاع کند.

با وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی یک عامل جدید هم وارد واقعیت شد  علاوه  . بهاست ملی  

 

 زاده. « از سلطان ۱۹۳۱طبقات و اجزاب ایران، مسکو بنگرید به متن  » (41

 زاده. »نقش امپریالیسم انگلستان و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی« از سلطان( بنگرید به متن  42
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 در  زادهسلطان   .ریزی کردهای نوینی را طرحشد در ادامه با ابتنای به آن راهبرد و تاکتیککه می

دارانه ی سرمایه از بورژوازی ملی و توسعه   گام اول با لحاظ وجودِ امپریالیسم و استعمار    [۱]

یستی در شوروی توانست یکراست  لاردوگاه سوسیا  با لحاظِ وجودِ   گام بعد  [۲]   و در  گذر کرد

 : انقلاب سوسیالیستی در ایران برود ریزیِ طرح به سراغِ 

توده ورود  ترتیب،  عقببدین  کشورهای  مردم  انکشاف های  طریق  از  نه  کمونیسم،  به   افتاده 

وسیلهسرمایه  به  بلکه  کشورهای  داری،  پرولتاریای  رهبری  به  آنان  طبقاتی   خودآگاهی  انکشاف  ی 

 .43پیشرفته انجام خواهد گرفت

سلطان  طرح  نه  در  سوسیالیسم،  انکشاف  برای  خامزاده  توسعه تأکید  بر  نیروهای   یدستانه 

طبقاتیبلکه    ،مولده خودآگاهی  اتکا  ،دیالتیک  بود.  ءمورد  گرفته  از    قرار  ی ایدهپیروی 

توسعه خطیاکونومیستی  به  ی  مولده  پایهنیروهای  دموکراتیک  مثابه  انقلاب  به  ناگزیر  نظری،  ی 

می خلقی  یا  سلطان د.  یانجامملی  طبقاتی   خودآگاهی   دیالکتیک  هم  تز  را  اردوگاه زاده 

هم    سوسیالیستی پیشرفتهو  کشورهای  می  پرولتاریای  پایان  همان   کردند.پشتیبانی  در  که  طور 

ی غربی را به نفع انقلاب در کشورهای پیشرفته تقدم زمانی  لنین   ، بخش سوم همین فصل گفتیم

در    امکان   انقلاب  انقلاب  روسیهوقوع  دژ  وجود  فرض   با  ادامه  در  و  ساخت  و    معلق  شوروی  در 

داری ی سرمایهگذار از مرحله  ، توانست ضرورت  های پیشرفته«طور »کمک پرولتاریای کشور همین

با   تا حد زیادیریزی انقلاب در ایران زاده برای طرحتز سلطان  برای مستعمرات را نیز معلق سازد.

 ی جدیدش همخوان بود. ی لنین و دو ملاحظهبرنامه

در خود ی کارگر و دهقانان  به رهبری طبقه  دموکراتیک-بورژواانقلاب دموکراتیک خلقی یا انقلاب  

انقلاب ی ایجاد قدرت دوگانه را دارد. در طرح کلاسیک انقلابات و مطابق با اتفاقاتی که در  نطفه

، فرض بر این است که اگر پرولتاریا در فرآیند انقلاب مشارکت فعال داشته رخ داد  روسیه   ۱۹۱7

تیک  کتواند در ادامه و در فرآیند دیالباشد، می  دموکراتیک-حتی اگر خصلت انقلاب بورژوا  ،باشد

  ،دموکراتیک بدانیم -اما از طرف دیگر اگر خصلت انقلاب را بورژواانقلابی، قدرت را تسخیر کند.  

توسعه و  ملی  بورژوازی  ناگزیر  سرمایهآنگاه  غایت  ی  مثابه  به  نیروهای   داری،  تاکتیک  و  راهبرد 

خوا  انقلابی گوییلحاظ  شد.  توسعه  هد  به  رسیدن  هدف  سرمایهکه  است.  ی  این    مسأله دارانه 

 خصلت  
ً
تواند رهبری این  پرولتاریا می  چگونه  ، دموکراتیک است-انقلاب بورژوا  است؛ اگر حقیقتا

 

 زاده. « از سلطان ایران اقتصادی  انکشاف بنگرید به متن  »امپریالیسم انگلستان و (43
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و در شرایط ایجاد قدرت دوگانه قدرت را تسخیر   تیک پساانقلابیکانقلاب را به دست گیرد یا در دیال 

بود.   سیزدهم شمسیی  ایران پایان سده  ی نسبت بهدر وضعیت متفاوت  ۱۹۱7  سال  یروسیهکند؟  

بورژوازی  روسیه، در   و  داشتپرولتاریا  وجود  اینها    ، ای  مزبور  عصر  ایران   در  بسیار اما  وضعیت  در 

    .ضعیفی بودند

انباشت سرمایه ی  شود که در نتیجهگفته میتوسط برخی  ی دیگری بحث را به پیش ببریم.  از زاویه

رفت و موجب مستعمره مقداری از این سرمایه به کشورهای مستعمره و نیمه ، در کشورهای غربی

در   صنعتی  بورژوازی  چین(.آ پیدایش  و  هند  )مانند  شد  کشورها  عده،   ن  این  نظر  انکشاف    به 

جنبش پیدایش  موجب  صنعتی  رهاییبورژوازی  شد.های  ملی  اول  بخش   پهلوی  عصر  ایران   ،در 

ن درستی نیافت. به بورژوازی صنعتی رشدی نکرد و به همین خاطر جنبش رهایی بخش  ملی تعی 

کردند  سعی  برخی  دلیل  و  همین  صنعتی خرده  بورژوازی  بورژوازی  جایگزین  را  تجاری  بورژوازی 

ایران( کمونیست  حزب  در  حیدرعمواوغلی  تزهای  )مانند  نقش  سلطان   .کنند  به  نسبت  زاده 

 بدبین بود:بورژوازی تخرده
ً
 جاری در انقلاب آتی در ایران کاملا

زمینه  معترفدر  تزها  ارضی،  انقلاب  در  بورژوازی  نقش  انقلاب  ی  چارچوب  در  انقلاب  این  که  اند 

کنم که بورژوازی هرگز بدین کار دست نخواهد زد. دموکراتیک نیز میسر است. من فکر می -بورژوا

کند، جایی که این طبقه مطالبات طبقاتی خود  میدستی با دهقانان اقدام  جایی که پرولتاریا در هم

می عنوان  گرفته  را  درس  روسیه  انقلاب  از  زیرا  بود،  نخواهد  ارضی  انقلاب  هوادار  بورژوازی  سازد، 

پایگاه مقتدری برای انکشاف بعدی انقلاب است. ولی حتی    داند که انقلاب ارضی. وی می است

اما در .{  ها آن را تحمل نخواهند کرد }..امپریالیست  ،اگر بورژوازی به انقلاب ارضی رضایت دهد

خرده  نقش  در  مورد  بزرگ  بورژوازی  همانند  نیز  وی  که  دارم  ایقان  من  ارضی،  انقلاب  در  بورژوازی 

دللحظه  نباید  ما  لذا  کرد.  خواهد  خیانت  ارضی  انقلاب  به  حساس  که    ی  ببندیم  این  به 

می خرده  که  نیرویی  تنها  کرد.  خواهد  حمایت  ما  از  انقلابی  مبارزات  در  انقلاب  بورژوازی  به  تواند 

از دهقانان است که خود را تحت   هاییارضی تحقق ببخشد نخست پرولتاریا، و دو دیگر، آن بخش 

 44سازد. رهبری پرولتاریا و احزاب کمونیست متشکل می

نحوه  طر این  همان   حی  گفتیمبحث  که  کل  طور  ایده  در  بر  خطی توسعهی  منبطق  نیروهای   ی 

 
 

تحلیل در  مهم  عنصر  یعنی  است.  و    مولده  است  کشور  یک  در  مولده  نیروهای  انکشاف  سطح 

 

 . «۱۹۲۸اگوست  ۲۵زاده در کنگره ششم کمینترن در سخنرانی سلطان بنگرید به متن  »(  44
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کند. همچنین گفتیم که لنین و در بعد  تعیین می  ب در هر کشوری را همین سطح  خصلت انقلا

نیروهای مولده خلاص ساخته و به سمت  ی خطیتوسعه زاده سعی کردند که خود را از تز سلطان 

   گذر کنند.  ،یالکتیک خودآگاهی طبقاتیدانقلاب بر  ابتنای  

ها و تأکید  ولده برای تعیین خصلت انقلابمبه سطح انکشاف نیروهای    مسأله  باید گفت که ابتنای  

در قلمرو صنعت   رضاشاه، واجد قسمی نظرگاه جبرباورانه است. در ایران عصر  بر الگوهای انباشت

 قدرتنفت اعتراضات و جنبش
ً
مندی وجود داشته است. یعنی درست است های کارگری تقریبا

بخشی ملی های رهایی اما جنبش ،دارانه هنوز تکمیل نشده بودکه ایران آن عصر از حیث سرمایه

باید که به   و نیز کارگری ، به نحو  شرایط اقتصادیجای تأکید صرف بر  در آن وجود داشت. پس 

مستعمره مانند ایران بخش ملی در یک کشور نیمهرهایی  نیز به ماجرا نظر افکند. جنبش  سیاسی

اینکهشکل   بر  علاوه  امپریالیسم  و  استعمار  چون  جامعه  گرفت  کهن   حل مشکلات  را  ایران  ی 

ب  نکردند
  ش  استعمار مبنای ایجابی  جنب   ، مشکلات جدیدی را نیز خلق کردند. همین نقش  مخر 

 ایران شد.  استقلال در

دیالکتیک خودآگاهی طبقاتی و  رسد بر این بود که نظرگاه مبتنی بر  نظر میهزاده بسعی سلطان 

برجسته سازد و از نگاه مکانیکی   مستعمره مانند ایران را ی کشوری نیمهیا نظرگاه سیاسی به مسأله

قول خسرو  ، به  به همین منظوربندی خطی انقلابات فراتر رود.  و اقتصادی  صرف و مبتنی بر مرحله

را مطرح   های دهقانی«اها یا شور »سوویت   ایجاد  زاده اولین کمونیستی بود که  تز  شاکری، سلطان 

زاده تز سلطان   های دهقانی  اشور   .و در این باب وی پیشگام  افرادی چون مائو در چین بود  ساخت

ی کارگر  برای انکشاف سوسیالیستی در ایران بودند. به زعم وی ایران کشوری بود که در آن طبقه

ای وجود های قویظرفیت  ی دهقانی، ولی در عوض در حوزهتعدادی وجود داشتیف و کمضع

 داشت:

 هدف خود قرار می های اخیر حل مسألههای سالها و قیام ی جنبشهمه
ً
دهند.  ی ارضی را الزاما

می توده زمینها  تقسیم  بدون  که  دولتی،  دانند  خود  و های  هدف  به  انقلابی  هیچ  اربابی،  و  قفی 

ی  که انقلاب آینده  برند که فقط زیر پرچم انقلاب ارضی استرسد. همه به این حقیقت پی می نمی

    تواند با موفقیت گسترش یابد.ایران می

   ها کهی فوق از انقلاب ارضی و تقسیم زمینزاده در فقرهسلطان 
ً
بورژوایی اصلاحاتی خرده  ظاهرا

در طرح خویش    کند. اما چون نگاه وی اقتصادی صرف نبوده و سیاسی است، پس است دفاع می
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تعینی   ،ها در آن مقطع از تاریخ ایران . تقسیم زمینبودها را گنجانده  انقلاب ارضی و تقسیم زمین

 بر در هم شکستن نظام فئودالی و ارباب
ِّ

 دال
ً
سلطنت   فئودالیسم در کنار  رعیتی داشت.  -مشخصا

 زاده بودند.  های ارتجاع نزد سلطان گانهسه ،و امپریالیسم

 

 ۱۴۰۲دی ماه 


